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  چكيده

هايي است كه تاكنون آبشـخور   جمله كتاب شاهنامة فردوسي در ادبيات فارسي از
ادبـي   آثار تحقيقي فراوان و همواره مطمح نظر بسياري از محققـان ادبـي و غيـر   

ي روايـات آن  اي ايـن اثـر و تنـوع و گسـتردگ    ساختار ويژة چندرشـته . است بوده
 تحليـل ، بـاوري هـاي تـاريخ  بـا كاربسـت روش   هايي متفـاوت  مجالي براي خوانش

در ايـن  . اسـت  معاصـر فـراهم آورده   تحقيقات در عرصة، شناسيگفتمان و روايت
سـازي  شيوة روايت، هاي تاريخيدر سرچشمه وجوجستاست با  مقاله سعي شده

ير و تأثر آنها در قالـب حماسـه   تأث ةهاي رستم و گشتاسب و نحوشخصيت دربارة
دهـي روايـات تـاريخي    اي در تدوين و سامانكاربست الگوي چرخه. واكاوي شود

انجامـد كـه   اي و حماسـي مـي  گيري رواياتي با مضـموني اسـطوره  عمدتاً به شكل
، ايشـده هاي تاريخي را در الگوهاي زيرساختي از پـيش تعيـين   وقايع و شخصيت

نگـاري متـأثر از الگـوي    به همان ميزان كه شيوة تاريخ. كندتحديد و استحاله مي
پنـداري و  همسـان ، هـا  هاي تاريخي وقايع و شخصيتاي به ابهام سرچشمهچرخه

نتقـال خطـي وقـايع بـا شـگردهاي      ا، نگـاري تاريخ ةدر اين شيو، انجامد تكرار مي
اي رخهدرك چبندي دانايي  صورتاز آنجا كه در سيطرة  ،وارداستان پردازيترواي
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ظـاهر    رواياتي به ،دهدچون تمامي گذشته را انتقال نمي ،است  زمان پرورده شده
به همين . كندمنسجم از وقايعي با سرمنشأهاي تاريخي و زماني متفاوت ارائه مي

داسـتاني اسـت از   ، هـر روايـت تـاريخي   ، بـاوري و با توجه به منظر نوتـاريخ  دليل
 الگوهـاي  قي ـاز تطب پـس مقالـة حاضـر    در. گذشته كه با گذشته يكسان نيسـت 

ــا جريــان، دوگانــه از درك زمــان بــا اســتفاده از ، شناســي تــاريخهــاي معرفــتب
اي و خطـي در  چرخـه  تأثير الگوهاي نحوة، شناسيرويكردهاي گفتماني و روايت

   .شودنشان داده مي گشت آنهاروايات مربوط به رستم و گشتاسب و جاي
  

  .گشتاسب و رستم، روايت، گفتمان، خطي و ايهزمان چرخ: هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

چه در معني روايـت و  ، بازگشتاي در گذشتة بيچه در معني رويداد و واقعه، تلقي از تاريخ
وقايع و چه در معني  ةشناسانچه در معني تفسير و تعبير الگومدارانه و غايت، نقل رخدادها

در كل هر برداشـتي از مفهـوم تـاريخ در گـرو      و هاي علميهاي روشمندانه در تبيين تلاش
دهـي روايـات   كـه در بازنمـايي وقـايع و شـكل     بوده مبناي دو الگوي ويژه دركي از زمان بر

  . و مدل خطي الگوي پيوستگي - 2؛ اي و تكرارشوندهالگوي چرخه - 1: استتأثيرگذار 
ي بازنمود آن عنصري اساسي است و انسان برا، زمان در درك و دريافت مفهوم تاريخ

اسـاس   بنـابراين بـر  . اسـت  هاي فلسفي دسـت زده  هاي مفهومي و استنباط به الگوسازي
الگـوي  . كنـد سـازي مـي  مفهـوم  يادشـده آن را در الگوهـاي   ،تصور و تجربة خود از زمان

هـايي از مفهـوم دور و دايـره و چـرخش      اي زمان از ديرباز نزد اقوام با تصويرسازي چرخه
تـوان در آثـار   ترين منشأ قابل ارجاع اين الگو را ميدر دسترس. است  دهافلاك پيوند خور

   .)119-118: 1384، ضيمران( )1(جو كردوجستفلاسفة يوناني 

دريافتي متـأخرتر از الگـوي نخسـت اسـت و ارتبـاط      ، الگوي پيوستگي و مدل خطي
ري و قوام اين گيهاي شكلدر بررسي ريشه. )2(و تحول دارد 1مستقيمي با انگارة پيشرفت

طرحـي  . )177: 1390، آگامبن( اندمنشأ و مرجع آن را تجربه مسيحي از زمان دانسته، الگو
درك از آغـاز و  ايـن  . روداز آغازي معين كه به سوي پاياني مشخص و معلوم پـيش مـي  

طرحـي از  ، در انديشة ديني زردشـتي . هاي ديني ديگري نيز سابقه داردپايان در انديشه
 پايان، )آميزش( ميانه، شامل آغاز، اياي و دورهيان زمان به صورت تقسيم هزارهآغاز و پا

وجود دارد كه وضعيتي از درك خطي زمان بـه صـورت امتـداد يـك     ) رجعت به سرآغاز(
پيداسـت اگـر    طور كـه  همان. دهد دوره از يكي و انتقال و پيوستن به ديگري را نشان مي

 مسـيحي داشـته   اي يهوديشالوده، )3(وي آيندهمفهوم زمان خطي به معني حركت به س
، هـاي دينـي   ميانـه و پايـان اخـروي در آمـوزه    ، با توجه به اشتراكات مفاهيمِ آغـاز  ،باشد
دهنـدة  يكي از مقتدرترين نيروهاي شكل«رونده از زمان را كه  بايد تلقي خطي و پيش مي

هـاي عقلانـي   ين يـا سـازه  با د ،آنكه تناقضي در ميان باشدبي، شودتمدن غربي تلقي مي
  . )51: 1389، بويسو  177: 1390، ستگاست( »برخاسته از آن مرتبط دانست

                                                 
1. progressivism 
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يـا لحظـه در    »آن«ملهم از همان تلقـي   ،در آثار آگوستين ويژهبهتلقي خطي از زمان 

مفهوم ، هاي كليسايينهايت با نوافلاطوني شدن آموزه است كه در  انديشة ارسطويي بوده
بـا ايـن    ،شـود اي تفكر يوناني قرين مـي چرخه ةانتها با انديشاي بيچرخهابديت همچون 

»به انكار تجربة انساني از زمان گرايش دارد«تفاوت كه چرخة ابديت مسيحي 
، آگـامبن ( )4( 

 اي عبثچرخه، به اين ترتيب مفهوم دور و چرخه در آميزش با اخلاق ديني. )177: 1390
پـس   ،زيرا در بازگشت نهايي وضعيت بهبوديافته ،هد بودهماني محض نخوا با تكرار و اين

بنابراين تكرارِ محض همـان وضـعيت   . آيداز تجربه و وقوع وضعيت نامطلوب به دست مي
آميختگـي  ، مفهوم زمان خطي، در اين نگرش هر چندهمچنين . مطلوب نخستين نيست
ت به پايـاني مفـروض و   نهاي از آنجا كه در ،اي و دوري زمان داردعميقي با مفاهيم چرخه

ايِ انـدك در تفكـر مـدرن غربـي بـر الگـوي چرخـه        انـدك ، شودبيني ختم مي قابل پيش
سازي زمـان  حاصل دنيوي ،مفهوم مدرن زمان«. يابدغلبه مي پذيرِ بدون پيشرويبرگشت

  . )178: همان( »ناپذير مسيحي است برگشت مستقيم و

اين نكتة اساسي است كه جوامع بشـري  تفسير يا قرائت ديني از حركت تاريخ مبين 
؛ در حركت دوريِ ظهور و سقوط قرار ندارنـد  ،اي عصر كلاسيكبرخلاف پندارهاي چرخه

هماننـد   ؛كننديك مسير تكامل خطي يا برداري را طي مي، بلكه پس از پيدايش يا ظهور
و رو بـه  اند و با طي مسيري مشخص رها شده) مبدأ ظهور و تولد( تيري كه از چله كمان

در . )195: 1383، نـوذري ( كنندپيش به سمت مقصدي معلوم و معين و محتوم حركت مي
اي زمـان كـه   شناسانة دين در تقابل بـا الگـوي چرخـه   نگرش غايت، سنت مسيحي غرب

نقطـة عزيمـت   ، از زمان آگوستين، است افلاطون و ارسطوي يوناني بوده يبرگرفته از آرا
انـدك  انـدك ، ايچرخـه  اي بـه مـدل خطـي    بديل مدل چرخهپردازاني شد كه با تنظريه
جـايگزين مـدل   ، روانـه اي صرفاً خطي را با آغازي معين و حركتي رو به جلو و پيشتلقي

متأثر از چنين  ،بيماركس و توين، انديشمنداني چون هگل. اي ادوار كهن ساختندچرخه
ت تاريخي بشر ارائه كردند كه ولي از پيشرفمشهاي جهاننظريه، نگرشي به زمان و تاريخ

  . پيش ويژگي ماترياليستي به خود گرفتازبيش، هاي وي از ماركس و تلاش پس
محصـول  ، هـا تلقي انفصالي از روايت زمان و رد هر نوع درك پيوستگي آنات و لحظـه 

نـه و  اهـاي الگومدار تبيـين . جانبة مفهوم زمان خطـي اسـت  نقدهاي متعدد به رشد همه



   41 / .. .هاي رستم و گشتاسب  اي روايتمقايسه تحليل 
هايي از انگارة پيشرفت به روايتكلان، شدكه از درك خطي زمان منتج مي شناسانه غايت

و بسـياري   ساختار انسجامي يا انهدام و نابودي در پاياني محتوم، آزادي، سوي رستگاري
انكار هر نوع پيوستگي در خط مفروض زمـان از پيامـدهاي   . زدها را رقم مياز اين انگاره

انكـار يگـانگي و    ،است كه نتيجة آن در وهلـة نخسـت   مدرن غربيانديشه و تجربة پست
  . )1379، اسميت آنكر( هماني گذشته و تاريخ استاين

در نيمة دوم  ،باوري قرن نوزدهم استه محصول تحليلي انتقادي به تاريخاين تفكر ك
بلكـه   ،شناسانه از تـاريخ آغاز شد و تلاش عمدة آن نه در ارائة تعاريف معرفت قرن بيستم

تلقـي انفصـالي از   . رائة پايگاهي انتقادي به نحوة انتقال گذشته به زمـان حـال اسـت   در ا
جـاي    عمدتاً در فلسفة تحليلي تاريخ و در تقابل فلسفة نظري تاريخ قرار دارد و بـه ، زمان
تاريخ را به معناي مطالعة گذشته ، مطالعه و بررسي كند ،تاريخ را به معناي گذشته«آنكه 

-جاي توجه به روايت  به همين دليل به. )24: 1387، اتكينسون( »دهدميمورد بررسي قرار 

هـاي تعمـدي    ها و سكوتجاافتادگي، ها ها و شكافمتوجه گسست، هاي خطي از گذشته
هاي آنها همگي بر انفصـال   اما زيرساخت ،در رواياتي است كه ساخت و فرمي خطي دارند

  . هاي متعدد زماني استوار است و پرش
هـاي انتقـادي خـود از     از انديشمندان تأثيرگذار اين عرصـه در تحليـل   »فوكوميشل «

اسـتفاده   2شناسياز واژة ديرينه ،1جاي استفاده از واژة تاريخ  به، هاي تاريخي سازي روايت
آنچه از گذشته بـه   بلكه بر، شناسي برخلاف تاريخ بر گذشته تمركز نداردديرينه. كندمي

نـه  ، شناسـي دانـش  ديرينـه «. گـذارد  دست مي، است  ن يافتهصورت روايت و آگاهي ساما

بلكه توصيف سامانمند يك گفتمـان اسـت كـه گفتمـان را بـه       ،بازگشت به ريشه و اصل
هـا  سامانة تنظيم گزاره، گفتمان. )205: 1389، فوكـو ( »عنوان موضوع خويش برگزيده است

بـاني قـدرت و ايـدئولوژي    نگاري در نظـامي از ت هاي كمي و كيفي تاريخ به روش يا روش
گـري وقـايع گذشـته    هـاي روايت نحوة انتقال و شيوه ةمتوج، سوكباوري از ينوتاريخ. است

هـا و الزامـات گـزينش وقـايع و علـت و چرايـي و ضـرورت        به ويژگي سو است و از ديگر
. هـاي گفتـاري و روايـت تـاريخي توجـه دارد     ها به صورت گزارهسازيگزينش و برجسته

                                                 
1. History 

2. Archeology 
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شـناختي و  كـه از تجربـة انسـان   ، سـازي تـاريخي  انگاره الگوي خطي در روايـت  انتقاد از
 ،اسـت  مدرنيستي بسيار تـأثير پذيرفتـه   پردازان پساساختگرا و پستشناسي نظريهمعرفت

  . شناسي و تحليل گفتمان قابل شناسايي استدر دو حوزة روايت
در كليتـي  ، بـه يكـديگر   ظـاهر مـرتبط    بازآفريني رويدادهاي تاريخي به ،تاريخ روايي
ــدة پيرنــگ منســجم و در ــهبردارن ــان اســت، شــامل ابتــدا اي داســتانيگون ــه و پاي . ميان

پردازان روايت در حوزة گفتمان تاريخي عقيده دارند آنچه گفتـار روايـي و رويـداد     نظريه
در فراينـدي   »سـپس آن « و »ايـن  ابتـدا « ساختار داسـتاني ، كنداز هم جدا مي تاريخي را

دلالتـي   ؛دلالتي خـاص و متمـايز دارد   »سپس« ،در شكل روايي«. تفسيري است يتوضيح

اين زنجيرة . )155: 1389، لمون( »كنددار تبديل مياي معنيكه تسلسل وقايع را به زنجيره

ناخواه زمان نيـز متـأثر از    بخشد كه مطابق آن خواهبه روايت خاصيتي خطي مي، معنادار
حال آنكه تاريخ از رويدادهاي الزامـاً متصـل و   . شودالقا مي خطي و پيوسته، روايت خطي

هـاي لاينفـك   جربـه درك خطي از زمـان كـه از ت   هر چند. كندروايت نمي پيوسته با هم
 ؛كنـد تغيير و تحول را در سير تاريخي وقايع القـا مـي  ، نوعي حركت ،ستها زندگي انسان

يكـي از  ، همـه   بـا ايـن   .خ اسـت شرط ضروري پيدايش مفهوم تـاري ، تغيير و حركت«زيرا 

و  جلوگيري از تغيير و حركت بـود  ،درنگ به خدمت آن درآمدمقاصد مهمي كه تاريخ بي
  . )18: 1393، خيل( »است اين تناقض از آغاز در تاريخ بوده

تـوان  همراه تكرار و دور در روايت از تاريخ را مي، تناقض ناشي از درك خطي از زمان
. رد متفاوت به خوانش و نگارش متون و وقايع تاريخي فـرض نمـود  نقطة عزيمت دو رويك

، بنيـاد بـودن و عينـي بـودن باشـد     روايت رويداد تاريخي هر اندازه كـه مـدعي حقيقـت   
. ناخواسته درگير ارائة مدلي خطـي از وقـايع در بسـتري از تبيـين و تفسـير از آن اسـت      

درنهايـت پـس از غلبـة     ،ريگ ـبازسازي وقايع تاريخي بـا ارائـة منظرهـاي روش تـاريخي    
ما را بـا  ، جاي پذيرش ارتباط خطي وقايع تاريخي  به، گريهاي انتقادي نوتاريخي ديدگاه

پـذير  كند كه پيوستگي آنها فقـط در عرصـة روايـت امكـان    هاي زماني مواجه ميگسست
  . )66و  27-26: 1363، والش( است  شده

 يادشـده شامل تناقض  ت تاريخيارواي روايات حماسي بيش از انواع ديگر، از اين ميان
شوند و روالـي ممتـد از   تاريخي محسوب مي، گري اين نوع روايات از منظر تاريخي. است
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دهند كه سيري از حركت از جوامع ابتدايي تا شكوه و جـلالِ  ها را نشان مي وقايع مهم ملت

شـده از   خته و اسـتحاله رواياتي برسـا ، گرياما از منظر نوتاريخي. زمانِ حال را در خود دارد
بودن نيسـت و   بودن آنها الزاماً به معني عيني و واقعي وقايعي هستند كه اولاً استناد تاريخي

از الگوهاي زيرسـاختي   اي و تعمديتكراري چرخه ،ثانياً تداومي كه حماسه مدعي آن است
، يخياي است كه به دليل تصرف عوامـل قـدرت در دسترسـي بـه منـابع و وقـايع تـار        ويژه

   .گذاردنمودي تصنعي و برساخته از باور و آگاهي تاريخي را به نمايش مي
دسـت دادن و   منـدي روايـات حماسـي در بـه    فايده، گريبنابراين از منظر نوتاريخي

است كه حماسه در آن پرورده يا بازتوليـد   يدوراندوره يا كردن معرفت يا اپيستمه  روشن
اي از ه نه چهرة دانش در يك روزگـار اسـت و نـه گونـه    اپيستم«، در اين معنا. است  شده

پرده از وحدت و يكپارچگي ، ترين علومعقلانيت كه در پس پشت متضادترين و ناهمگون
بلكه مجموعه روابطي است كه ما آنگـاه كـه بـه     ،داردسوژه و انديشه در يك دوران برمي

 آنها را توانيممي، ازيمپرداي مشخص ميهاي گفتماني طي دورهتحليل سطح سامانمندي
هـايي را از  تواننـد سـامانمندي  روايـات حماسـي مـي   . )279: 1389، فوكـو ( »كنيم مشاهده

  . به نمايش بگذارند هاي متعدد و گاه متضاد گفتمان
هاي مربوط بـه   مقالة حاضر سعي دارد از منظر مطالعة انتقادي تاريخ با توجه به بحث

را تحليل كند و ميزان تأثير و تأثر دو روايت بـر   »اهنامهش«دو روايت از ، روايت و گفتمان

در ايـن بررسـي   . نشـان دهـد   جاگير شدن آنهـا را در سـاختار شـاهنامه    ةيكديگر و نحو
  : رسيد شاهنامهگيري روايات در شكل، توان به الگوهاي متفاوت و تأثيرگذار بر هم مي

 گـرش حماسـي را تقويـت   كه ن، اي و اپيستمه ناشي از آنالگوي زمان چرخه )الف
  .كند مي
دادن روايتـي   گيـري روايـات پيوسـته در سـامان    الگوي زمـان خطـي و شـكل    )ب

   .منسجم به عنوان تاريخ ايران باستان
دادن و تنظيم  در سامانگشت دو مدل درك زمان چگونگي جاي ،سؤال اساسي مقاله

اي به الگوهـاي خطـي   چگونه الگوهاي چرخه :دادن به اين سؤال كه ست و پاسخها روايت
  يابد؟و به چه دلايلي غلبه مي شوند؟ و درنهايت كدام الگو بر ديگريتبديل مي
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  پيشينة تحقيق
گري به روايات آن  شاهنامه و رويكردهاي تاريخي بارةمتعددي در هايكنون تحقيقتا

شـاهنامة   هـاي  داسـتان «عنـوان   بـا  )1390( است كه در مقالة فرزاد قائمي  صورت گرفته

امـا حـوزة مطالعـات    . است  به مواردي از آنها اشاره شده، »از استقلال تا انسجام: فردوسي

عمدتاً رويكردي جديد و نسـبتاً  ، هاي انتقادي به روايات شاهنامه گري و ديدگاه نوتاريخي
تحليـل گفتمـان انتقـادي    : توان به آثار زيـر اشـاره كـرد   در اين ميان مي. سابقه است كم

يوسـفي و   از علـي ) داستان سـياوش : ة مورديمطالع( شاهنامة فردوسي هويت ايراني در
و روند تكوين و تكامـل مفهـوم   ؛ ساختار فني شاهنامه از تيمور مالمير؛ )1391(همكاران 

  . نژاداساطيري به دوران تاريخي از احمد فضلي ايران در گذار از عصر
هـاي  ريشـه  بـارة ف درهـاي مختل ـ  گاهديـد است تلفيقي از   در مقالة حاضر سعي شده

 ،هاي بخش حماسي شاهنامه ارائـه شـود كـه ضـمن آن    تاريخي برخي وقايع و شخصيت
يـابي و نقـش فردوسـي در    يابي وقايع به صورت روايت و دلايل چنين سامان سامان نحوة

   .توضيح داده خواهد شد آن
  

  اي و دوريالگوي زمان چرخه

ايجــاد نــوعي ثبــات و ، ايچرخــههــاي درك زمــان در الگــوي  تــرين ويژگــياز مهــم
شكست و حصـر گـذر    ؛بودن زمان استناپذير و گذراس تغييرات اجتنابيكپارچگي در پ

هـاي اساسـي نيروهـاي وابسـته بـه حيـات        زمان در سكوني ابدي كه با تكرار زيرسـاخت 
متـأثر از چنـين   . )5(كننـد مـي هاي زنـدگي او را تقويـت و تثبيـت     بنيان، اجتماعي انسان

مخزن و منبع وقايعي اسـت   ،يكي آنكه تاريخ. گيرددو رويكرد به تاريخ شكل مي ،نگرشي
هـايي از آن   تـوان بـر بخـش   توان زمان حال را معنا بخشيد و ديگر آنكه مي كه با آنها مي
كـه از   از آنجـا . آوردد كه سازگاري بيشتري براي تثبيت و بقا فـراهم مـي  كروقايع تأكيد 

درك ، در اختيـار نهـاد دولـت و قـدرت سياسـي و دينـي بـود        نگاري عمدتاً تاريخ، ديرباز
توانست آگـاهي خاصـي را از تـاريخ    اي از زمان كه سرمنشأيي ديني نيز داشت ميچرخه

نقطـة  . بپروراند و القا كند كه با خواست قدرت و ايدئولوژي مورد تأييـد او سـازگار باشـد   
ايات مكتوب تاريخ ايران باستان از آثاري است كه نخستين رو، اين بخش از مقاله عزيمت
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 شاهنامة، ترين منبع مورد استفادة فردوسيعمده، به زعم غالب محققان. اندرا شكل داده
. )1381 ،و خطيبـي 1377 ،خـالقي مطلـق   ؛1376 ،اميدسالار ؛1383، آيدنلو: ك.ر( استابومنصوري 

مانده به دليل باقي بخش، اي باقي نماندهابومنصوري امروز جز مقدمه اهنامةشاز  هر چند
در  هـاي دورة ساسـاني   نامك از كتابگيري كتاب و ذكر نام خدايتوضيح چگونگي شكل

گيـري روايـات   هـاي شـكل  سرنخي است بـراي جسـتن نخسـتين سرچشـمه     ،اين كتاب
سـازي و  مفهوم، »حماسي بودن« اي از آنها به خاطر ويژگي خاصمكتوبي كه بخش عمده

  . دگذارهاي رقيب را به نمايش ميانخورد گفتمبندي متفاوتي از برمفصل
شكل مكتوب تاريخ ايران از عهد باستان تا اواخـر عهـد   ، »نامگخوتاي«يا  »نامهخداي«

نامه ماهيت تاريخي داشت و گزارشي از اعمـال پهلـواني   خداي هر چند«. ساسانيان است

اي نوشته شـد كـه   ه در دورهبه دليل آنك ،اي و تاريخي ايران بودشاهان و پهلوانان افسانه
جنبـة  ، آيين زردشتي غالب بود و مؤلفان آن پيوندي رسمي با دربـار ساسـانيان داشـتند   

: 1387، و ديگـران  يارشـاطر ( »ديني نيرومندي در ساختاربندي و بازروايـت آن مشـهود بـود   

 ،دانـد نامه را روايات تودة مـردم نمـي  آوري شده با نام خدايلدكه نيز روايات جمعن. )505
ن كـه بـا يكـديگر كـاملاً مربـوط      يـا داند كه از قول بزرگان و روحانيبلكه آن را رواياتي م

بـار بـه   سـن بـراي نخسـتين   امـا كرسـيتن  . )39-37: 1357نولدكـه،  ( گرد آمده بـود ، بودند
روايات دينـي و ملـي قابـل     ةنامه اشاره كرد و آن را در دو دست خداي تحريرهاي متفاوت

   .)506: 1387، و ديگران رشاطريا( تمايز دانست
نامه را در اواخر عصر ساسـاني و تـاريخ كامـل آن را    تقريبي تأليف خداي زمان، نلدكه

 - هـاي ايـن دوران  نامـه خـداي . )14: 1357لدكـه،  ن( دانـد مربوط به زمان يزدگرد سوم مي
ظ احيـا و حف ـ ، تـاريخي  جنبـة  فقـط  - انـد طور كه بسياري از محققان اشاره كـرده  همان

ايـن كتـاب وظيفـه    «. اسـت   عصر ساسـاني را نداشـته   ويژهبهرويدادهاي اعصار مختلف و 

گونه كه رهبـران دولـت ساسـاني در نظـر داشـتند      هاي ديني و ملي را آن ت تا آرمانداش
 »اما هدفش آموزش و سرگرم ساختن نيز بـود . ترويج كند و پشتيباني نمايد، روشن سازد

 ،نويســندگان آن. )37: 1357، و نلدكــه 333: 1387، آموزگــار ؛ 505: 1387، و ديگــران يارشــاطر(
اعضاي طبقة دبيران بودند كه پيوند نزديكي بـا روحانيـان و نجبـا داشـتند و در خـدمت      



46 
   1394سي و هشتم،  پاييز شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

فـارغ از   ها نيـز نامهاما برخي از اين خداي .)481: 1387، و ديگران يارشاطر( منافع آنان بودند
  . )142: 1374، خطيبي( )6(بودته ن نگارش يافاها و روحانيسلطة دولتي

اهميت دادن به موضـوعات و وقـايع تـاريخي در عصـر ساسـاني از چنـد ويژگـي مهـم         
هـايي كـه از   ويژگـي . ها تأثيرگذار بودنامهشد كه همگي در تدوين خدايمي گفتماني ناشي

اي زردشـتي داشـت و از   تقسـيمات هـزاره   بـارة يكسو ريشه در باورهاي ديني ساسانيان در
شـان   طلبـي  بخشي به قدرت ديگرسو تلاش دولت نوپاي ساساني براي مقبوليت و مشروعيت

 اي كـه از دورة اردشـير  مـذهبي و اجتمـاعي  ، ها در كنـار اقـدامات سياسـي   اين ويژگي. بود
  . اي از تاريخ در اين دوره رواج يابدباعث شد درك ويژه، بابكان آغاز شده بود

ت در عهد هخامنشيان و تشخص و محوريـت هويـت   ساسانيان در پي درك ساختار دول
بنـابراين اولـين قـدم    . كوشيدند بر هويت جمعي تحت نام ايران تأكيد كننـد ، ايراني در آن

و پيونـدهاي   »ايران« بخشتوجه آنان به مفهوم تماميت، براي درك آگاهي تاريخي اين عصر

 ةفهـوم ماننـد هـر پديـد    البتـه تـرويج ايـن م   . سياسي ايشان با اين مفهوم اسـت  اجتماعي
  . )67: 1387، دريايي( يك ايدئولوژي و ديد تاريخي بود نيازمند، تبليغاتي ديگر
در اوسـتا و  ، خـود  ايدئولوژيِ تأييدي خود را همچون همتايان هخامنشـي ، ساسانيان

خدايي او جستند و ديد تاريخي مد نظر خود را بـا  هاي وحداني زردشت و نظام تكآموزه
اي برساختند كـه  گونه نژاد خود بهجاماندة فرمانروايان هم هاي به خزانة يادماندستبرد به 

ناديـده انگاشـته    - اشـكانيان  - هاي فرمانروايان رقيبشـان  بخش بزرگي از تاريخ و يادمان
از ، بخشـيدن بـه درك و ديـد تـاريخي عصـر ساسـاني       تأثير الگوي ادواري در شكل. شود

اجتمـاعي و دينـي عصـر هخامنشـي     ، هـاي سياسـي  ساختسو در تكرار و تقليد از زيريك
پارسيان و تازيـان بـه   «: كندگزارش مي طور مسكويه استقرار حكومت اردشير را اين. است

، مسـكويه ( »هموست كه كار ايران را بـه سـامان نخسـت بازگردانيـد    . فرمان اردشير بودند

ل فرمـانروايي دورة  بازگشت بـه مـد  ، و منظور وي از سامان نخست) 114-113: 1ج، 1369
همة قدرت اولاً در اختيار شاه بود و ثانياً شاه نيز نماينـدة   ،هخامنشي است كه مطابق آن

سو عـلاوه بـر گفتمـان دولتـي و      از ديگر. خدا بر زمين و در تأييد فرة ايزدي قرار داشت
هـاي تـاريخي را بـه عهـده      دهي و تنظيم وقايع تاريخي و سندسازي سامان ديني كه كار

و تـودة   هاي رقيب شامل اشراف و بازماندگان رقبـاي سياسـي ساسـانيان    گفتمان، اشتد
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دسـت بـه بازسـازي    ، هـاي دولتـي و دينـي آنـان     مردم در جهتي سواي جهـت گفتمـان  

هاي گذشتگاني زدند كه ياد و خاطرة دلاوري آنان از اذهان عمـومي زدوده نشـده    يادمان
هـايي   و به صورت داسـتان  روايي اشكانيان آغاز شدان فرمانها از نيمة دور اين يادمان. بود

در زير بـا مقايسـة دو   . سرودآنها را مي، شفاهي و سرودگونه بود كه راوياني به نام گوسان
هـاي مختلـف    رد پاي الگوي ادواري و چگونگي رقابت گفتمـان  ،روايت رستم و گشتاسب

  . شود هاي تاريخي توضيح داده ميدر بازسازي و برسازي
  

  جايي تاريخ دستبرد و جابه؛ نامهفتمان عصر ساساني و تنظيم خدايگ-1

هـاي   جمله اقدامات مهم اردشير پس از سـركوب اردوان پـنجم اشـكاني و شـورش     از
دهي به گفتمـان  توجه به اين امور از حيث شكل. سامان دادن به دو امر مهم بود، داخلي

تـاريخي  ، اجتماعي، هاي سياسيجانبه در زمينه بخشي همهمطلوب ساساني و مشروعيت
  . و ديني اهميت دارد

تمركز و وحدت دين و دولـت بـراي تشـكيل سـازمان قدرتمنـد      ، اولين اقدام اردشير
در كنار اين اقدام به سـراغ تثبيـت يـك    . تحت نظارت مستقيم و تابع پارس بود، روحاني

، ظـم اردشـير  مجموعة معين متون اوستايي رفتند كه مورد تصـويب و تأييـد روحـاني اع   
اقدام اخير . شماري زردشتي بوداصلاح گاه ،اقدام بعدي وي. )133: 1389، بويس( تنسر بود

-133: همـان ( به تمامي در عصر اردشير محقق نشد هر چنددشواري  با همه گستردگي و

اهميت سياسي اين اقدام به جهت . اهميت زيادي دارد ،از حيث سياسي و تاريخي، )134
، نظام حكومتي ساسانيان بود كه پس از دوران نسبتاً طولاني اشـكانيان بخشي مشروعيت

اوضاع را به دست گرفته بودند و اهميـت تـاريخي آن در ايـدئولوژي زردشـتي از مفهـوم      
كند سعي مي »الاشراف و  التنبيه«مسعودي در كتاب . هاي تاريخي نهفته بودزمان و دوره

  : دپرده از راز فرمانروايان ساساني بردار
تاريخ اسكندر يك اختلاف بـزرگ دارنـد و    ةايرانيان با اقوام ديگر دربار«

زيرا به طوري كه ما در ولايت فـارس و  ، اندبسياري مردم از اين غافل مانده
اين يك راز ديني و شاهاني اسـت   ،ايمكرمان و ديگر سرزمين عجمان ديده

و درايت نداننـد و در   جز موبدان و هيربدان و اهل علم  كس به و تقريباً هيچ
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اند و ديگر كتـب سرگذشـت   اخبار ايرانيان تأليف كرده ةهايي كه دربار كتاب
پسر پورشسب پسر اسـپيتمان   ،قضيه اين است كه زرادشت. و تاريخ نيست
گفتـه اسـت كـه پـس از      ،كتاب آسماني اسـت  ،نظر ايرانيانه در ابستا كه ب

ند و چون هزار سال تمام سيصدسال ملكشان آشفته شود و دينشان بجا بما
مــابين زرادشــت و اســكندر در حــدود . ديــن و ملــك بــا هــم بــرود ،شــود

پانصدسال و ده و چند سـال پـس از   ، اردشير پسر بابك] ...[سيصدسال بود
پادشاهي رسيد و ممالك پراكنده را فراهم كرد و متوجه شد كـه  ه اسكندر ب

خواست دوران ملـك  است و  تا ختم هزارسال در حدود دويست سال مانده
زيرا بيم داشت وقتي دويست سال پس از ، را دويست سال ديگر تمديد كند

از  ،اتكاي خبري كه پيمبرشان از زوال ملـك داده ه مردم ب ،سر رسده وي ب
جهت از پانصد و ده و چند سالي كـه  بدين. ياري و دفاع آن خودداري كنند

قـرن آن را كـم كـرد و از    در حدود يك نـيم   ،مابين او و اسكندر فاصله بود
شاهي كرده بودنـد يـاد    ،كساني را كه در اين مدت باقيمانده ،الطوايفملوك

  . )92-91: 1365، مسعودي( »كرد و بقيه را از قلم بينداخت

اي چرخـه  اقدام سياسي اردشير و تلاش او براي اصلاح تقويم به طرز عجيبي با درك
 ،مسـعودي در گـزارش خـود   . ه و عجـين اسـت  آميخت  درهم، زمان و الگوي ادواري تاريخ

 در. دهـد انگيزة دستبرد اردشير در تاريخ اشكانيان را متأثر از باورهاي دينـي نشـان مـي   
اين باور ديني در برداشت ادواري و آخرالزماني كه دركي عام و گسـترده   سيطرة حقيقت

  . بسيار اهميت داشت، بود از تاريخ را رقم زده
در ( تـاريخ ، )1388، رينگـرن : ك.ر( ه خاسـتگاهي زروانـي دارد  اساس اين نگرش ك ـ بر 

، اي از فراز و فرودها و ادوار اهـورايي و اهريمنـي  آميخته، )مفهوم زمان كرانمند و محدود
تاريخ قراري است در عرصـة  ، در اين مفهوم. محتوم و از پيش معلوم و البته مقدس است

، شده و ازلي مفهوم تاريخ و زمـان  تعيين سرشت. الوهيت كه در دست اهورامزدا قرار دارد
چيـزي از پـيش نهـاده فـرض      ،زيرا تـاريخ . كنددسترسي انسان و فرد را از آن كوتاه مي

مقتضـاي   اولاً از پيش معلوم و ثانيـاً بـر  ، به همين دليل هر تغيير و تحولي در آن. شد مي
ظهـور فرمانروايـان   هـا و   جايي قـدرت  جابه، در اين استنباط. شدمشيت الوهي تعيين مي
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تقـدس الـوهي نيـز    ، در ارتبـاط بـا مفهـوم فـره     ،بر آنكه محتوم و پذيرفتني اسـت  علاوه

شـدة قدسـي    هاي تعيـين اي از دورهتجديد تاريخ و آغاز دوره، ظهور فرمانروايان. يافت مي
   .)7( شدميمحسوب 

تعبيـر   »يراز دينـي و شـاه  «در آنچه مسعودي از آن به  -هدف سياسي اقدام اردشير 

شماري در اختيـار شـاه و موبـدان    از آنجا كه قدرت تصرف در تاريخ و تغيير گاه -كند مي
بـر آنكـه    اما قصد سياسي اردشير از اقدامش عـلاوه . شدبه راحتي حاصل مي ،قرار داشت

قطعيـت  . سازي او جـدا نبـود  از قصد تاريخ ،اي ديني و ايدئولوژيكي داشتشديداً پشتوانه
سو با مفهوم تقدس و الوهيت مرتبط بود از يك، هاي زردشتيهزاره ةتي انديششناخ فرجام

كـه توأمـان دسـتاويزي سياسـي بـراي ساسـانيان بـه جهـت          ،سو با انگارة فرّه و از ديگر
  . اي مشروع و حكومتي مقبول بودبرساختن تبارنامه

هخامنشي را  پدر داريوش اول، اين نكته بود كه ساسانيان ،اساس اين تبارنامة پارسي
يكي گرفتنـد   - حامي دينِ بِهي - گشتاسب اشبا همنام كياني ،ويشتاسب نام داشت كه

شان پيوندي نژادي برقرار كردند و بـدين ترتيـب   و سپس ميان خود و اسلاف هخامنشي
فوايـد  . توانستند تبار همة دودمان حاكم را تا نخستين پادشاه حامي اين دين عقب ببرند

حق باسـتاني فرمـانروايي   ، ادعاي داشتن تبار كياني -1: قرار بوددام از اين سياسي اين اق
بـا پيونـد دادن ايـن شـاهان      -2. دادبر شمال شرقي را به اين پادشاهان جنوب غربي مي

 شـدند مـي  )گشتاسـب ( فرّة ايزدي ويشتاسب حق آنان وارث بر، ويشتاسبپارسي به كي
حفـظ يكپـارچگي    بـر  توانسـتند عـلاوه  نيان مـي به اين ترتيب ساسا. )157: 1389، بـويس (

يكپـارچگي جغرافيـايي و سياسـي قلمـرو     ، شـان قبيلـه  هـم  تاريخي خـود بـا گذشـتگان   
  . فرمانروايي خويش را نيز تضمين كنند

وي تنها شخصيت كياني اسـت كـه محققـان بـه اتفـاق او را شخصـيتي        :گشتاسب

ي »گاتـا «در بخـش  ، ا فرمانرواي كيانيدانند و از آنجا كه نام وي به عنوان تنهتاريخي مي

چهـار بـار زردشـت از    ، در گاتا. دهندزردشت قرار مي عصراو را هم ،است اوستا ذكر شده
اي كـه از گشتاسـب   اما چهره .)8( بردبه عنوان دوست و پشتيبان خود نام مي اين پادشاه

هاي چشمگيري را به تفاوت، شودمتون پهلوي و شاهنامه ارائه مي، بر مندرجات اوستا بنا
وي از كويان پارسايي بود كه دعوت زردشـت را  ، اساس روايت اوستا بر. گذاردنمايش مي
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دو آتشـكدة معـروف ساسـاني بـه      ،در روايات ديني زردشتي. پذيرفت و از او حمايت كرد
  . منسوب به گشتاسب است، )9( مهر فرنبغ و آذر برزين هاي آذرنام

پدر داريـوش اول   ،گشتاسب اوستايي را همان ويشتاسپ ،روايات سنتي دين زردشتي
هاي شـرق ايـران محسـوب    اما از آنجا كه زبان گاتاها از شاخة زبان. اندهخامنشي دانسته

لقب فرمانروايان شرقي ايران است و همچنـين  ، قبل از نام گشتاسب »كي« شود و واژة مي

عصـر زردشـت   بايـد هـم   دشـده يااز شاهان و فرمانروايان هخامنشي كه بر اساس ادعـاي  
اسـاس روايـت سـنتي ديـن      توان برنمي بنابراين. است گاتاها نامي برده نشده در، باشند

روايـت   هـر چنـد  . عصر داريوش اول و پدرش دانسـت گشتاسب اوستايي را هم، زردشتي
بلافاصـله بهمـن نـوة گشتاسـب را بـا نـام اردشـير        ، متأثر از روايـت زردشـتيان   شاهنامه

پژوهنـدگان اوستاشـناس بـا تكيـه بـر      ، )10( پيونـدد  مـي به تاريخ هخامنشـيان  درازدست 
بـه ايـن نتيجـه    ، هـاي موجـود  شناختي و مجموع آگاهيشناختي و زبانهاي جامعه دليل

 پـيش از مـيلاد بـوده    800تـا   1500اند كه زمان زندگي زردشت در فاصلة ميان رسيده
هاي آسياي ميانه بـه فـلات ايـران     سرزمين كم با دوران كوچ آرياييان از و  است كه بيش

از آنجا كـه گاتـا سـرودة    . )20-17: 1389، بـويس  ؛دوازده: 1ج، 1387، اوستا( نيز همزمان است
دورة تـاريخي گشتاسـب را   بنـابراين   ،اسـت  آمـده زردشت و نام گشتاسب در اين بخش 

ر هخامنشـيان و  حداقل هزارة اول پيش از ميلاد تخمين زد كه اين تاريخ با عص ـ توان مي
  . دهدپدر داريوش اول شكاف زماني زيادي را نشان مي، گشتاسب

طور كـه پيشـتر اشـاره     همان - در روايات مربوط به گشتاسب در اوستا و متون ديني
تفسـيرهاي تـاريخي مـواجهيم كـه بـه دليـل غلبـة        ها و سازياي از مفهومبا نمونه - شد

بخش بزرگـي از تـاريخ اشـكاني از زمـان      ،نيمحور در حكومت ساساگفتمان ايدئولوژيك
تـا   ،يابـد سال تقليل مـي  200تا  120به  سال 500زماني متجاوز از  ،واقعي و عيني خود

 پيش از ميلاد در تقويم سنتي ديـن زردشـتي   660با احتساب سال  تاريخ ظهور زردشت
نـه  ، نبـرخلاف ساسـانيا   اشـكانيان . هرچه بيشتر به عصر حكومت ساساني نزديك شـود 

مشروعيت سياسي آنان  ،انتسابي نژادي به گشتاسب اوستايي داشتند و نه فرة گشتاسبي
به اين ترتيب در عصر ساساني دوراني كـاملاً پرشـكوه كـه پانصدسـال     «. كردرا تأييد مي

ايـن  . )158: 1389، بويس( »اي مؤثر از تاريخ كيش زردشتي محو شدبه گونه، قدمت داشت
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هـاي دينـي   ها و ساير نوشـته نامهبزرگ تاريخي از راه روايت خدايسكوت و انكار ، حذف

توجهي نسبت به بخشي اعتنايي و بيبه بي، اعصار ساساني و حتي در قرون اولية اسلامي
تـا   ،منجر شـد  تبار ساسانيان بارةاز واقعيت تاريخي ايران و جعل و سندسازي تاريخي در

اي به تـاريخ اشـكاني بـه    با مختصر اشاره جايي كه فردوسي پس از روايت مفصل اسكندر
»جز نامي در تاريخ« آن دليل كه از آنان

از ذكر وقايع تـاريخي آنـان در   ، است  نشنيده )11(

  . )12( گذردبخش تاريخي شاهنامه مي
  

  شكاف و ناهمگوني؛ گفتمان رقيب -2

سياسي  توان تاريخ سياسي ساسانيان را بدون در نظر داشتن تاريخطور كه نمي همان
تـوان  نامه را نيز نميگيري تاريخ روايي ايران به شكل خداي شكل، اشكانيان در نظر آورد

هـاي داخلـي    به مـوازات آشـوب  . بدون اشاره به روايات شفاهي عصر اشكاني در نظر آورد
تـاريخ فرمانروايـان نخسـتين پـارتي پـس از غلبـه بـر سـلوكيان و         ، اواخر عصر اشـكاني 

عقـب رانـدن   ، هـاي متعـدد ايـران و روم    دوران جنگ، ي آسياي ميانهايران حكمرانان غير
: 1387، بيـوار ( سلوكيان تا مرزهاي آسياي ميانه و بازگرداندن اقتدار سياسي به اقوام ايراني

همـراه روحيـة دلاوري و   ، در خاطرة تـاريخي ايرانيـان اواخـر عصـر اشـكاني     ، )200 -123
اي كـه  هـا در اشـعار عوامانـه    ها و پيـروزي مانيخاطرات اين قهر. جا مانده بود حماسي به

، دادنـد  در ميـان مـردم رواج مـي    هـا »گوسـان « گرد عصر اشكاني به نـام خوانندگان دوره

  . گرفتروايي به خود مي/ شد و ويژگي نقلياندك از خاستگاه تاريخي خود جدا مي اندك
ن اقتـدار سياسـي   چنين يادكرد تاريخي نزد ايرانيان دورة ساساني كـه خـود را وارثـا   

، دانستند به تقويت و ضرورت احياء روحيِ پهلواني و حماسي در عصر ايشاناشكانيان مي
شـان و پـس از شكسـت از    مخصوصاً پس از افول اقتدار آنان در نيمة دوم تاريخ سياسـي 

در دوران ساسـاني ايـن   . افـزود بيش از پيش مـي ، ها و سپس حملة اعراب به ايرانرومي
 ،آغـاز دوران ساسـاني   »هنيـاگران « در پارس شناخته بـود و ) نقلي/ روايي( انياشعار داست

اين اشعار حماسي كـه در مـدح كيانيـان    «. هاي پارتي كسب كرده بودندآنها را از گوسان

هـاي سلحشـوران پـارتي و    بـا افسـانه  ، سروده شد و با تاريخ دين زردشـتي مـرتبط بـود   
هـا تـرويج و   و به دست خنيـاگران و گوسـان  درهم آميخت ، چون رستم پهلوانان سكايي
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هاي داستاني حماسـي كـه   اين حلقه، در اواخر دوران ساساني. تبليغ شد و منتقل گرديد
رسـمي   به كتابت درآمد و تـاريخ ملـي نيمـه   ، به صورتي مسلسل و منظم تدوين شده بود

. )67: 1383 ،زرشناس( »نوشته شد منبع كار شكوهمند و ماندگار فردوسي، نامهيعني خداي

از اصـل  ، روايـات فرمانروايـان اشـكاني   ، ايـدئولوژيكي عصـر ساسـاني    گفتمان سياسي در
هـاي ايشـان بـه عنـوان رقيبـان       شخصيت ها وتاريخي به روايت حماسي تغيير كرد و نام

  . هاي برساخته حماسي استحاله شد در شخصيت، سياسي ساسانيان
هـاي سرشـناس   شدة پهلوانان و خانـدان  هاي استحاله حضور تاريخي پارتيان در شكل

 از نـام پهلَـو   )13(پهلـوان شناسـي واژة  و ريشـه  )197: 1363، يارشـاطر ( دورة كياني شاهنامه
. دهـد يافتة فرمانروايان پارتي را در قالبي حماسي نشـان مـي   ردپاي تاريخي تحول، پارتي

هـا ايسـتادگي كـرده    و روميها جنگاورانه و قهرماني اشكانيان كه در برابر مقدوني روحية
نـه تبلـور تـاريخ پرفـراز و فـرود و       ،از اسلام پسچه براي سلسلة ساسانيان و چه ، بودند
هـاي ملـت    هـا و آرمـان  ها و پيروزيبلكه تبلور قهرماني، هاها و شخصيتها و مرگجنگ

عمـال  بـه عنـوان مخزنـي بـراي ا    ، بنابراين با وقايع و رخدادهاي تاريخي آنـان . ايران بود
. برخـورد شـد  ، پسندهاي تاريخي به قهرمانان مردمالگوهاي قهرماني و استحالة شخصيت

جـاي    اي مثـل شكسـت روميـان بـه    فـرد واقعـة تـاريخي    به اين ترتيب ويژگي منحصربه
قهرمانـان الگـووارِ   ، هـاي برجسـته و مـؤثر در چنـين رويـدادي      ردن شخصـيت كمشخص
توانسـتند در هـر عصـري حاضـر     ن مرز زمـاني مـي  كرد كه بدو اي را معرفي ميفراواقعي

شـان بلكـه در اعمـال و كـردار     ها نه در تشخص فـردي  زيرا اهميت اين شخصيت ،باشند
  . شدشان خلاصه ميقهرماني

تـرين قهرمـان حماسـة فردوسـي اسـت كـه از زمـان منـوچهر         رستم محوري :رستم
، در روايات متعـدد ) 322: 6ج ،انهم( بهمن اسفنديار تا )235: 1ج، 1376، فردوسي( پيشدادي

هـاي  در شـاهنامه بارهـا بـه سـرزمين    . حضوري گاه محوري و گاه گـذرا و سـطحي دارد  
رسـتم را  . است زابل و كابل به عنوان قلمروي حكمراني زال و رستم اشاره شده، سيستان

ها از سـكا . انـد شناسي اين نام از اقوام سكايي دانستهبه دليل انتساب به سيستان و ريشه
ترين اخبار تـاريخي  قديمي. اندميانه و عمدتاً صحراگرد و جنگاور بوده ياقوام ايراني آسيا

هـاي  كتيبـه ( هـاي دوران هخامنشـي  از اقوام سكايي در اسناد ايراني مربـوط بـه كتيبـه   
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از آنان به عنوان متحـدان و   »تاريخ هرودوت«همچنين كتاب . است) داريوش و خشايارشا

  . )449: 1ج، 1389، هرودوت( كندسپاه ايران ياد مي سربازان مزدور
تان و استقرار يكي از اقوام سكايي در اين منطقه مربوط به دوران فرمانروايي نام سيس

جـان   ،هاي پياپي با اين اقـوام  دورة فرهاد دوم و اردوان دوم است كه در جنگ، اشكانيان
ــد ــ. )64 :3/1ج، 1387، يارشــاطر( خــود را از دســت دادن ــن دو پادشــاه اشــكانيپ ، س از اي

بـه   وتـاز  تاختسكاها را در آنجا متوقف ساخت تا دستشان از  ،سرزميني كه مهرداد دوم«

سكسـتان  ، بود كـه پـس از ايـن تـاريخ     درنگيانهيا  زرنكه، هاي پارتي كوتاه شودسرزمين
  . )66: 1386، شيپمن( »كندناميده شد و با سيستان امروز مطابقت مي

هـاي تـاريخي و   منجـر بـه ابهـام در سرچشـمه    ، يت رستم در شاهنامهگستردگي روا
تـوان  مي، از آنجا كه نام رستم در اوستا مذكور نيست. است شخصيت تاريخي رستم شده

توان به ناهمگوني خاستگاه ايـدئولوژيكي  جمله مي از. مواردي را از اين موضوع پي گرفت
در كتـاب   »هـانزن «طـور كـه    همـان . شتروايت رستم نسبت به روايات اوستايي اشاره دا

روايـات رسـتم خاسـتگاهي     ،اسـت  خاطرنشان كـرده  »ساختار و قالب شاهنامة فردوسي«

كيانيـان و ساسـانيان در شـاهنامه    ، اه ديني و شاهي روايات پيشداديانمتفاوت از خاستگ
. )1376، هـانزن : ك.ر( كنـد منشأيي كه وي آن را با نام روايات سيستاني معرفـي مـي   ؛دارد

فقـدان  . گيردشاهي ساير روايات شاهنامه قرار مي اين خاستگاه در مقابل خاستگاه ديني
كه رستم به دليل معتقـد نبـودن بـه     نام رستم و زال در اوستا به اين تصور نيز دامن زده

با توجه به آنچه در تاريخچـه و ردپـاي   . است  جايي در روايات اوستا نيافته ،دين زردشتي
حضور ايـن اقـوام ايرانـي در شـرق بـه عنـوان متحـدان         ،شد قوام سكايي گفتهتاريخي ا

پادشاهان ايرانـي حـداكثر از    كنندةهخامنشيان و نيز به صورت حكومت مستقل و تهديد
طـور كـه بهـار     ن همـا  رواز ايـن . است دورة اشكانيان يعني اواخر سدة دوم پيش از ميلاد

 به دليل متأخر بـودن روايـات او اسـت   ، در اوستاعلت نبودن نام رستم  ،است اشاره كرده
 پـس به ، هاي رستم به عنوان قهرمانبنابراين نسج و قوام روايت. )133و  103: 1386، بهـار (

الحمايـة  از استقرار سكاها در منطقة سيستان و تشكيل حكومت محلي مستقل يـا تحـت  
  . شودها مربوط مي حكومت اشكاني
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جملـه شـاهزادگان    هاي تاريخي ازبرخي شخصيت شباهت شخصيت روايي رستم با 

اي را نشـان  هـاي تـاريخي  آميختگي و ادغام، پارتي يا فرمانروايان سكايي منطقة سيستان
اما اين شخصيت را بـه دليـل پراكنـدگي زمـاني بـين فرمـانروايي اشـكانيان در        . دهدمي

از سـدة  ) تانسكس ـ( منطقة شرق ايران و نيز شكوفايي حكمرانان محلي منطقة سيستان
توان با يك شخصيت ثابت تـاريخي  نمي، از ميلاد تا نيمة اول سدة اول ميلادي پيشاول 

پيـروز جنـگ    و سـردار معـروف اشـكاني    ،رو محققان گاه او را با سورِناز اين. تطبيق داد
 40 -20فرمـانرواي هنـدوپارتي حـدود     ،اند و گاه بـا گنـدوفر  يكي دانسته، تاريخي حران
به اعتقاد هرتسفلد حد زمـاني  . )152: 1387، بيوار( اندقة سيستان تطبيق دادهميلادي منط

 ر در ميانـة آن زنـدگي  مـيلاد و سـدة يكـم مـيلادي كـه گنـدوف      ميان سدة يكم پيش از 
زماني بود كه اساطير پهلواني ايران شكل گرفـت و بـدين ترتيـب شـاه سـكايي       ،كرد مي

) گـوترزس ( و گودرز) مهرداد، ميتراداس( ميلادهمراه با شماري از پادشاهان ايران مانند 
، و ديگـران  يارشـاطر ( جايي براي خـود گرفتنـد   ،هاي حماسيدر زيِ بزرگان ايراني در دوره

  . )565: 1ق، 3ج، 1387
شـرق تـا    كـه از  يادشـده هاي تاريخي هاي شخصيتروايت روايات رستم نيز همچون

نـه  ، كـرد از اسلام نيز سـرايت مـي   سپهاي اولية يافت و به سدهغرب ايران گسترش مي
شـد و اشـاعه   شان بلكه براي مضمون حماسي و پهلواني حفظ مـي براي محتواي تاريخي

هـاي تـاريخي را در   يـا شخصـيت   اسـتحالة شخصـيت   شناسي نام رستم نيـز ريشه. يافت
: اسـت   شناسي نام رستم گفتـه كزازي در ريشه. دهدخوبي نشان مي  اي قهرماني بهنمونه

ايـن نـام از دو پـاره    . اسـت   بوده 3يا رويستهم 2يا روتستهم 1ريخت پهلوي آن رودستهم«

سـتَهم كـه در   ˚ ،پارة نخستين آن روت يا رود يا روي است و پارة دوم؛ است  ساخته شده
اسـت بـه     رئُـوذه بـوده   ،اوسـتايي ] زبان[پاره نخستين در . است  پارسي ستم از آن مانده

پـارة دوم از سـتاكي باسـتاني در ايـران كهـن و      . »ريخت و پيكـر « و »بالا و قامت « معني

 »آيـد ديـده مـي   »استوار و سخت و محكم« به معني 4است كه در ستخره  اوستايي برآمده

                                                 
1. rōdistahm 

2. rotstahm 

3. rōystahm 

4. stax-ra 
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  . )449: 1ج، 1385، فردوسي(

به معنـي تـن تنومنـد نيـز شـكل ديگـري از        »تهمتن« رستم به معناي تن تنومند است و

 تـن از القـاب رسـتم نيـز بارهـا تكـرار      نـام در تصـوير كنـايي پيـل    اين . تلفظ نام رستم است
و  »سـتخَم ˚راوت« ،است كه كلمـه رت سـتخمك در اوسـتا     تصور كرده ماركوارت. )14(شود مي

او را همان گرشاسـپ   و )195: 1350، سـن كرسيتن( است يكي از عناوين و صفات گرشاسپ بوده
واقـع اسـتحالة نـام شخصـيت تـاريخي در       در، هـا يـابي  شباهت اما دليل اين. دانداوستايي مي

صـفتي  ، جـاي نـام شخصـيت     هـا بـه  در ايـن نمونـه  . صفت يا اوصاف قهرمان حماسي اسـت 
  . )15(تواند هر شخصيت ديگري در هر زمان ديگري را تداعي كندشود كه ميجايگزين مي

  

  تناقض و تعارض؛ هاي گفتماني شكاف

دو ، ثبت و منفي وي از اوسـتا تـا شـاهنامه   بررسي روايات گشتاسب و تفاوت چهرة م
يكـي  : )16(سـازد منشأ گفتماني مختلف را در پروراندن روايات اين شخصـيت آشـكار مـي   

مسلماً چهرة مثبـت او در  . گفتمان دين رسمي و ديگر گفتمان مردمي و غير دين رسمي
اتي كـه خـود   رواي ؛است در اثر گفتمان ايدئولوژيك زردشتي قوام يافته، هاي دينيروايت

چهرة منفـي گشتاسـب در   . داننددهندگان آن ميرا وارثان روايت گاهاني زردشت و ادامه
چهرة مثبـت وي را در پـذيرش ديـن زردشـتي و اشـاعة آن در سـاية        هر چندشاهنامه 

) از اسلام پس( با توجه به عصر سرايش شاهنامه ،برديكسره از بين نمي، هاي ديني جنگ
قـرار   الشـعاع  تحتچهرة مثبت وي را ، اني از دين زردشتي به اسلامو انتقال قدرت گفتم

كننـدة شخصـيت وي از منشـأيي غيـر ديـن رسـمي        منفي هايعناصر و ويژگي. دهدمي
آور و ويژگـي  همـراه عناصـر الـزام   ، مرتبط با گفتماني در قطـب مخـالف گفتمـان دينـي    

در گفتمـان  . گـذارد مـي  شخصيتي متناقض را از گشتاسب به نمايش، الگومدارانة حماسه
نيازها و باورهاي خـاموش عامـه از آنچـه خواسـتار آن     ، هاخواست، احساسات، ديني غير
رواياتي متعارض از منشـأ گفتمـان ديـن رسـمي را     ، است اند و نه آنچه ضرورتاً بودهبوده

گيري توسط عامة مردم حفـظ   شكل روايات ديني پس از تدوين و هر چند. دهدشكل مي
كه يـك گفتمـان دينـي بـه عنـوان گفتمـان غالـب و         يمادام ،يابندد و اشاعه ميشونمي
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گيـري روايـات نـاهمگون و    شكل، كنندحامي رواياتي باشد كه آن را تقويت مي، قدرتمند
  . دهد بروز شكاف يا گسلي را در گفتمان غالب نشان مي، متضاد از موضوعي واحد

اي در دل ز چنـين شـكاف گفتمـاني   گـر بـرو  چهرة منفي گشتاسب در شاهنامه جلوه
هـاي متعـددي   توان از راه نشـانه هاي گفتماني را ميشكاف. گفتمان ديني زردشتي است
ضـروري اسـت و    حذف و طرد عناصري كه مضـر يـا غيـر   ، ازجمله تضاد و تناقض روايي

بلكـه  ، سكوت مبحثي نيست كه تنها به گفتار مربوط باشـد «. تشخيص داد سكوت روايي

 شـود در تواند گفته شود يـا گفتـه نمـي   اي نوشتاري سكوت به مفهوم آنچه نميبازنموده
روايـت  . )70: 1389، سـجودي و صـادقي  ( »قابل بررسي اسـت ، واقع آنچه در متن غايب است

جانبـه از شخصـيت گشتاسـب    روايتـي همـه  ، نگارانة اوستايي و ديني از گشتاسـب مثبت
گشتاسبي اسـت كـه همگـي مـرتبط و     هاي اين روايت مختص آن دسته از كنش. نيست

هـاي تعـاملي   كـنش  بـارة بنـابراين در . معطوف به دين زردشتي و شخص زردشت اسـت 
در عـوض  . اسـت  سـكوت كـرده  ، اجتماعي گشتاسـب و بازتـاب آنهـا در جامعـه     سياسي

اي ارائـه  كند و خود از گشتاسب چهرهاين سكوت را جبران مي ،دين رسمي گفتمان غير
هاي غايب و مسكوت مانده در روايت اوسـتايي  به اين ترتيب كنش. دارددهد كه باور مي

از آنجـا كـه ايـن روايـات نيـز جنبـة       . يابـد ديني مجال بـروز مـي   در روايت غير، و ديني
بلكـه فقـط نـوعي روايـت جبرانـي محسـوب        ،مدار نيستندالزاماً حقيقت ،تفسيري دارند

هـاي  بـه ظهـور زردشـت و جنـگ     روايت گشتاسب در شاهنامه جز بخشي كـه . شوند مي
شباهتي با روايات او در اوسـتا و متـون   ، اختصاص دارد ديني ايران و توران در دو مرحله

  : توان روايت او را در سه دوره بررسي كردمي. ديني زردشتي ندارد
خسرو او را پس از مدت كوتاهي از فرمانروايي لهراسب كه كي :دوران لهراسبي )الف

خود را به تصاحب قدرت راغب نشـان  ، فرزندش گشتاسب، برگزيده بود به جانشيني خود
كنـد و در نهـان از   توجهي نسبت به خود متهم ميپدر را به بي، دهد و در جمع مهان مي

  : شودآزرده ميدل ،دهدسيان بيش از او اهميت ميواينكه لهراسب به كاو
ــه كاو ــب  وب ــوده لهراس ــيان ب ــاد س   ش

  

ــي    ــه ك ــه ب ــودهميش ــروش ب ــاد خس   ي
  

  گشتاسـب خـون   درد زان ريخـت همي
  

  بـــا رهنمـــونگونـــه گفـــت هرهمـــي  
  

  )14: 6، ج 1376فردوسي، (    
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الگـوي جديـدي   ، در ماجراي خانـدان لهراسـبي  «در اين بخش از حماسة فردوسي و 

قهر كردن گشتاسب از پدر به دنبال طلب پادشـاهي كـه نخسـتين    : شودوارد حماسه مي
  . )158: 1387، حميديان( »نمونه در نوع خويش است

امـا   ،شودگشتاسب يكبار از دربار پدر به قصد هند و كابل خارج مي :سفر به روم) ب 
گشتاسب همراه بـرادر بـه   . فرستدفرزند ديگرش زرير را براي بازگرداندن او مي، لهراسب

م به قصـد  يابد و براي بار دواما لهراسب را همچنان با خود نامهربان مي ،گردد قصر بازمي
از ازدواج بـا   پـس ناشناسـي اسـت كـه    ، گشتاسب در روم. كنددربار پدر را ترك مي، روم

  . )17( دهدميهاي متعدد نشان ها و پهلواني از خود رشادت، دختر قيصر
سوم روايـت گشتاسـب    بخش :هاي ديني ظهور زردشت و جنگ، تصاحب قدرت )ج

هاي اصـلي شخصـيت گشتاسـب در    يژگيو، در شاهنامه با وجود شباهت به روايات ديني
پـس از   ويـژه به، در اين بخش. است  قسمت اول و دوم اين روايت را همچنان حفظ كرده

دوسـتي  هاي گشتاسب به خاطر قدرتسريخيره، هاي ديني و مرگ لهراسب پايان جنگ
ة ورزانجمله در صحنة گفتار غرض از. شوداش بار ديگر به نمايش گذاشته ميطلبي و جاه

شدن اسفنديار پس از مرحلة اول جنـگ ايـران   گرزم در باب اسفنديار كه منجر به زنداني
شود و برخورد وي با اسفنديار و فرسـتادنش بـه زابـل بـراي دور كـردن او از       و توران مي

  . تصاحب تخت شاهي
ــش  ــه بخ ــدهدر س ــراري   ، يادش ــووار و تك ــي الگ ــان ويژگ شخصــيت گشتاســب هم

جـاي    بـه ايـن ترتيـب بـه    . گذاردفريدون را به نمايش مي س ووهايي چون كاو شخصيت
اي از تركيب چند شخصيت تاريخي مواجهيم كـه  با نمونه، داشتن يك شخصيت تاريخي

روايـت را دچـار شـكاف و    ، به خاطر جمع آمدن در روايت يك شخصيت مستقل حماسي
، ايي خودكامـه مند دينـي در كنـار فرمـانرو   الگوي يك شاه آرماني و فره. كندمي گسست

. دهدهاي گفتماني مختلف را در تناقض آشكار روايت گشتاسب نشان ميتضاد سرچشمه
و اين بخش كه بـيش از دو   نيامده استبخش دوم روايت گشتاسب در هيج منبع پهلوي 

، گـذارد  اي را بـه نمـايش مـي   نمونهاي روايتي اصيل و كهنهاي عوامانهويژگي ،بخش ديگر
همسـري شـاهان    هاي برون ربوط به اواخر عصر ساسانيان و متأثر از ازدواجظاهراً متأخر و م

تيلنـي بـه نـام    ساساني و رواج روايات يونـاني از ايـن دسـت همچـون روايـت خـارسِ مـي       
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، هاي گشتاسـب  اين بخش از روايت. است ساخته و پرداخته شده، )18(رس و اوداتيس˚زرياد

   .كند مي ختي چنين قهرماناني نزديكوي را به قهرمانان حماسي و الگوي زيرسا
  

  روايت خطي وقايع؛ الگوي زمان خطي

نظـر از  دركي متأخر از روند پيشروي تاريخ و زمان است كه صرف، الگوي خطي زمان
گيـري نظريـه   در نگرش به وقايع و تفاسير تاريخي كه در غـرب منجـر بـه شـكل    ، تأثير آن

يكي درك وجودي انسـان از سـير   . كندلقا ميدو نوع برداشت متفاوت را ا، است تاريخ شده
تجربـة انسـاني از   . ناپذيري سير خطـي در ارائـة روايـت تـاريخي    زمان است و ديگر اجتناب

. هاي عمر اوسـت اي از آنات و لحظهپيوستههم اي متصل و بهدرك وجود خود عموماً تجربه
ايـن  . ظـرف زمـان دارد   وجود خـود در  به اين معني هر انساني دركي پيوسته و يكپارچه از

هاي نياكان خـود   ها را در حفظ و اشاعة يادمانتمايل نسل تجربه در شكل اجتماعي آن نيز
 بـه همـين دليـل اقـوام و اجتماعـات باسـتاني و متمـدن همـواره خـود را         . دهـد نشان مي

بنـابراين در روايـت از   . كننـد دهندگان پيشينيان و جانشينان گذشتگانشان قلمداد مي ادامه
البتـه درك  . نـد كناين پيوند و يگـانگي را احسـاس مـي    ،گذشته و انتقال آن به زمان خود

بنـابراين  . الزاماً نتيجـة دركـي ماترياليسـتي از زمـان اسـت     ، فلسفه غرب خطي از زمان در
، تاريخ امـري محتـوم  ، در اين درك. اپيستمة ناشي از آن ايجاد دركي متفاوت از تاريخ است

شود كه تكرار آن باعث به جريان درآوردن نيـروي قدسـي    نمي ي تلقيقدسي و ملكوت، ازلي
   .شوداختيارات انساني معنا مي ةامري انساني و در حيط ،بلكه تاريخ. باشد

ميانـه و  ، مبناي آن ابتدا بر كند كهاين هر روايت از سيري خطي تبعيت مي بر علاوه
ته نيـز مسـتلزم حفـظ و رعايـت     القاي هر تفسير و مفهومي از گذش. پاياني مفروض است

نگـاري   هـاي روايـت در تـاريخ   اين الگو از بارزترين شيوه. )19(سيري خطي در روايت است
اين  باور و اپيستمة، درك خطي زمان، نگاري سنتي البته بدون آنكه الزاماً در تاريخ ،است

را  اسـاني هـاي گفتمـان تـاريخي عصـر س    به همين دليـل ويژگـي  . نگاري باشد نوع تاريخ
  : بندي كرد دسته گونهتوان اين مي

به همـين  . اما آغازي ازلي و پاياني محتوم دارد، تاريخ ايران قدسي است هر چند .1
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 ،نگرش هاي عصر اسلامي متأثر از اينحتي تاريخ و هانامه و شاهنامهدليل خداي

 .كنندتاريخ را از آفرينش و حضور نخستين انسان آغاز مي

   .ايران است، بناي انديشه ديني اوستاييمركز اين تاريخ بر م .2
و بـراي القـاي هرچـه بيشـتر      جغرافيـايي آن  متأثر از الگوي سياسي تاريخ ايران .3

ساسـانيان از طريـق   ، بـه همـين دليـل   . يكپارچه است، ها وحدت قبايل و ولايت
پيوندنـد و تـاريخ   بـه داراي دارايـان مـي    )117 -116: 7ج، 1376، فردوسـي ( ساسان

 ايـن . )320: 6همـان، ج ( شودبا بهمن اسفنديار به كيانيان پيوسته مي هخامنشيان
ساسانيان با مخـدوش كـردن    نگرانةيكپارچگي متأثر از استراتژي سياسي وحدت

منـد اعصـار طلايـي اسـطوره و فرمانروايـان      مرز فرمانروايان فره، تاريخ اشكانيان
   .رساند مي تاريخي را به حداقل

اي و هـاي اسـطوره   در نمود وقايع و شخصـيت  ع تاريخيرخدادها و وقاي هر چند .4
 با وجود غلبـة انديشـة ادواري و   ،نداي به دوره ديگرل تعميم از دورهقاب ،حماسي
ممتـد  ، رواياتي خطي، انتقال وقايع تاريخي در اين عصر در، پذيري زمانبرگشت

ود را در خ ـ هر چند اي كه ساسانيانگونه به ؛گذارد گسستي را به نمايش ميو بي
به لحاظ زمـاني و سياسـي خـود را    ، كنندمعرفي مي ادامة هخامنشيان و كيانيان

  . )20(دانستندوارثان قدرت و شكوه اشكانيان مي
بندي روايـي داسـتان رسـتم و گشتاسـب در     ها و مفصل در اين بخش به شيوة اتصال

  . كنيمسازي روايي اشاره ميروند خطي ساير روايات و شيوه همگون
  
   امتداد و گسترش زماني؛ سازي رواييهمگون؛ سيمرغ -1

 كيفيتي خـاص و جايگـاهي ويـژه بـه روايـت او داده      ،حضور سيمرغ در روايات رستم
ظــاهر  شــاهنامهدر  زال، ســيمرغ ابتــدا در داســتان ســام و فرزنــدش هــر چنــد. اســت 

رتبط بـا  شـود كـه دو مـورد آن م ـ   بار ديگر حاضر ميپس از پرورش زال سه، )21(شود مي
و بـار ديگـر در رزم رسـتم و اسـفنديار      )22(بار در زمان تولد رستم يك. روايت رستم است

بنـابراين  . )23(شـود براي درمان جراحات او و رخش و تـدبير مـرگ اسـفنديار ديـده مـي     
حضور سـيمرغ در  . است در روايت رستم مطرح ،سيمرغ بيش از آنكه با زال مرتبط باشد
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هـاي  عصري با مضاميني كه در يشتاي تاريخي روايت را تا همهسرچشمه، روايت رستم
  . بردعقب مي، اوستا مذكور است

در ) خسـرو اسـت  قبـاد تـا كـي   منظور از كي( نام سيمرغ نيز همچون كيانيان نخست
پيوسـتگي بـا    ،نام رستم در اوستا نيسـت  هر چند. است  هاي اوستا ذكر شدهبخش يشت

آورد كـه روايـات او را در امتـداد روايـات     ستم فـراهم مـي  امتدادي زماني براي ر، سيمرغ
البته حضور عنصر نمـاديني چـون سـيمرغ در روايـات     . دهدس و گشتاسب قرار ميوكاو

 ،تـوان بـراي شخصـيت رسـتم    شـود و نمـي  دليل بر قـدمت كـل روايـت او نمـي     ،رستم
ي از بهـار و برخ ـ  هـر چنـد  . اي تاريخي به قدمت روايـات اوسـتايي قائـل شـد    سرچشمه

: 1375، بهـار ( پندارندخداي ودايي در فرهنگ هندي همسان مي، محققان وي را با ايندره

هاي رسـتم  حق اين است كه شباهت برخي از روايت، )257-256: 1379، و واحددوست 471
امـا حضـور   . بـدانيم  حماسـي  ايبا ايندره را متأثر از الگوي زيرساختيِ قهرمـان اسـطوره  

شدن روايـت وي  كه جهت همگون، هاي رستم ن سيمرغ در داستاناي چوعناصر اسطوره
از نوع تأثيرپذيري روايات بر يكـديگر در   ،است  سامان يافته س و گشتاسبوبا روايت كاو

قـدمت روايـات گشتاسـب بـه      ،طور كه اشاره شد زيرا همان. مدل خطي سير روايت است
س نيـز بـا ردپـايي در وداهـاي     ووهاي كـا  رسد و براي روايتدورة هزارة قبل از ميلاد مي

 يارشـاطر ( ل شدئتوان قدمتي پيش از عصر زردشتي قامي، هاي اوستا هندي و بخش يشت

  . )226: 1376، و بهار 555: 1387، و ديگران
جمله قسمت اعظم روايـت او كـه    قرار گرفتن روايت رستم در ميان روايت كيانيان از

آشفتگي زماني بـين رسـتم و   بايست به نوعي مي، است  هاي كاووس قرار گرفتهدر روايت
با احتساب زمان اشتقاق و جدايي اقوام هندي و  اين شكاف زماني. دكنوس را جبران وكا

بـراي جبـران ايـن فاصـلة     . سـال باشـد   1500تا 1000تواند چيزي حدود مي، )24(ايراني
 بتوانـد نـوعي   تـا  ،گـردد روايت رستم نيازمند عنصر يا عناصري از اعصار كهن مي، زماني

احتمـالاً ايـن   . ايجـاد كنـد  ) عينـي  زمـان متنـي و غيـر   ( سازي در زمـان روايـي   همسان
هاي حماسي و روايات مربـوط بـه   به متن )25(هاي اوستا سازي از راه روايات يشت همسان

يشت با ايزد بهرام در بهرام، وارغِنَو  مرغو سئنهارتباط سيمرغ يا . است  رستم ملحق شده
الگـوي جنگـاوري رسـتم را نيـز     ، سطوره بهرام كه خداي حامي جنگاوران بـود از طريق ا

توان مثـل شـباهت زيرسـاختي    شباهت رستم به ايندره را مي. است تحت تأثير قرار داده
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بنابراين اين شـباهت فقـط شـباهتي روايـي و بازبسـته بـه       . رستم و ايزد بهرام تلقي كرد

  .ان استهاي سازندة الگوهاي شخصيت قهرم زيرساخت
   
   برساختگي شخصيت؛ گسل روايت خطي؛ لهراسب -2

پـدر گشتاسـب و از خانـدان نوذريـان اسـت و      ، لهراسـب ، در اوستا و متون زردشـتي 
از خانـدان نوذريـان    هوتَوسـا همسر وي ، 46يشت قطعة و ارت 35عه يشت قطمطابق رام

هوشــنگ  گشتاســب فرزنــد لهراســب اســت و لهراســب از نوادگــان، در شــاهنامه. اســت
بـه عنـوان پـدر     هـر چنـد  لهراسـب  . )407: 5ج، 1376، فردوسي( شود مي پيشدادي معرفي

فاقد لقب كي يا كوي است و جـز در همـين    ،شوديشت ذكر مي آبان نامش در ،گشتاسب
، گشتاسـب ها به عنـوان پـدر كـي    مخصوصاً در بخش يشت، در هيچ قسمت اوستا، نمونه

لهراسـب در فاصـلة فرمـانروايي    ، در شـاهنامه . شـود از او نامي برده نمـي ، حامي زردشت
اما به حضور ناگهاني او به عنوان شخصيتي ناشـناس  . گيردخسرو قرار ميگشتاسب و كي

شخصيت . )406: همان( شوداعتراض مي، شودظاهر مي كه يكباره در زمان انتقال حكومت
اساسي در الگوي انتقـال   گيرد كه تغييرياي از روايت شاهنامه قرار ميلهراسب در نقطه

، خسـرو جانشين كـي . آيدبه وجود مي به صورت انتقال فرمانروايي از پدر به فرزند، قدرت
هـاي دينـي    در اين بخش از شاهنامه كه الگوي جنـگ . فرزند يا شخصي از تبار او نيست

حقيقـت محوريـت بـا     در ،شـود  مـي  تكـرار  خسرويخواهانة كيهاي كين همچون جنگ
خسـرو و  بنابراين براي پر شـدن شـكاف بـين كـي    . و فرمانروايي اوست شخص گشتاسب

بـه   شخصيتي برساختي با توجه به همـاهنگي در سـاخت نـام او و گشتاسـب    ، گشتاسب
سازي روايـي در روايـت رسـتم     برخلاف حضور سيمرغ كه براي همگون. )26(آيدوجود مي

افتـادگي در سـير خطـي    شخصيت لهراسب صرفاً براي پـر كـردن خـلأ و    ، گيردقرار مي
  .شودبرساخته مي روايت به عنوان پدر گشتاسب

   
   برساختگي كنش؛ گاه اتصالي روايت خطيگره -3

شده در بخـش سـوم روايـت     ترين نقطة كانونيبرجسته ،روايت رزم رستم و اسفنديار
بـراي  ، بر نمايش تقابـل گفتمـاني   شود كه علاوهگاهي مطرح ميبه عنوان گره، گشتاسب

در . شـود هاي مختلف روايات شاهنامه برساخته و جعل مي يجاد ارتباط روايي بين بخشا
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دوبـاره بـه عرصـة     ،غائب بود، هاي ديني گشتاسب رستم كه در سراسر جنگ، اين روايت
بـين روايـت شـاهنامه و     ،هـاي اسـفنديار   ها و جنگاوري رشادت بارةدر. گرددروايت بازمي

به اسفنديار  شاهنامهبيشتر كارزارهاي ديني كه در «. داوستا تفاوت چشمگيري وجود دار

 زرير به انجام رسيده ،هاي اوستا به وسيلة گشتاسب و برادرشدر يشت ،شده نسبت داده
چنـدان   ،هـاي گشتاسـبي   حال آنكه در شاهنامه از جنگاوري. )520: 1383، كوياجي( »است 

امـا در دو   ،ا مـذكور نيسـت  ه ـ همچون لهراسـب در گـات   نام اسفنديار نيز. خبري نيست
 ،اسـت  فروهرش ستايش شـده ، 25يشت بند و ويشتاسب 103يشت بند  فروردين ،يشت

اما نام وي در كنار نام جنگاوراني چـون  . اي شوداشاره بدون آنكه به نسبت او و گشتاسب
رسـد  بـه نظـر مـي   . كنداو را با دوران گشتاسبي ايجاب مي ارتباط، زرير و پسرش بستور

 اي تأثيرگذار از اسفنديار و معرفي او به عنوان قهرمان دينيچهره ئةفردوسي در ارا تلاش
گـاهي  به دليل روايـت مهـم و گـره   ، خان رستمخاني براي او همچون هفتو روايت هفت

گاهي علاوه بر پيوند زدن ميان عصر زردشتي و عصر اين روايت گره. رزم او با رستم است
رزم . دهـد ديني را در برابر يكديگر قرار مـي  هاي ديني و غير عناصر گفتمان، پسازردشتي

كنشي برساختي تلقـي   توانرستم و اسفنديار را همچون شخصيت برساختة لهراسب مي
هاي مجـزا و پراكنـده را بـه هـم     شخصيت، كرد كه با ايجاد سيري خطي در بافت روايات

  . كندمتصل مي
  

  خيپريشي تاريزمان؛ باوريرويكرد نوتاريخ

متني روايات با منشأ تاريخي بررسي خط سير زمان روايي در شاهنامه و تطبيق برون
طور كه بـه عنـوان نمونـه نشـان      دهد كه همانهايي را نشان مي ها و گسست شكاف، آنها
  . شودبندي و پوشانده ميبا عناصر متعددي مفصل، شد داده

صورت دو حلقة متـداخل بـه    توان بههاي رستم و گشتاسب را در شاهنامه ميروايت
هاي تـاريخي  تقدم روايات بدون در نظر گرفتن سرچشمه، در اين نمودار. نمايش گذاشت

  : است شده آنها و با توجه به خط سير زمان روايي حماسه در نظر گرفته
  

  
  

  هاي رستم و گشتاسبروايت - 1 شكل

وايت گشتاسبر روايت رستم  
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  : درستم چنين نشان دا توان با پراكندگي روايترا مي )1( شكل

    
  پراكندگي روايت رستم در زمان كيانيان اول تا سوم - 2شكل 

  

. دهـد پراكندگي روايت رستم را در زمان كيانيان اول تـا سـوم نشـان مـي    ، )2(ل شك
، 1دايـرة  . هاي رستم در ميان روايت شاهان كيـاني اسـت  هاي كوچك نشانة روايتدايره

تـرين دايـره    كـه بـزرگ   2دايـرة   ؛)242-235: 1ج، 1376، فردوسي( قبادزمان منوچهر تا كي
مربـوط  ، 4دايره  ؛شود شامل مي خسرو رابخشي از زمان كي، 3دايرة  ؛سواست زمان كاو

اواخـر  ، 5و دايـرة  ) 133: 6همـان، ج ( به روايت اقامت دوسالة گشتاسب در سيسـتان اسـت  
شـي از  و بخ )321-216: 6همـان، ج ( مربوط بـه رزم رسـتم و اسـفنديار    دوران گشتاسبي و
 هـاي رسـتم در شـاهنامه مربـوط بـه دورة     ترين بخـش روايـت  عمده. روايت بهمن است

 جنگ هامـاوران ، )108- 91: 2همان، ج( خانرواياتي چون هفت ؛خسرو استس و كيوكاو كي
: 2همـان، ج ( رزم وي بـا سـهراب  ، )168- 156: 2همـان، ج ( گـردان و هفت )149- 127: 2همان، ج(

جنـگ بـا   ، خسـرو خواهي سياوش بدون حضـور كـي  اي كينه بخش اول جنگ، )250- 169
جـوي  وو جسـت ) 314- 115: 4همـان، ج ( جنگ با اكـوان ديـو  ، كاموس كشاني و خاقان چين

رخ و جنـگ    پـس از ايـن وقـايع در جنـگ دوازده    . )85- 1: 5ج: همـان ( در خاك توران بيژن
تم نشـاني  از حضـور چشـمگير رس ـ   ،خسرو و تورانيان و كشـته شـدن افراسـياب   بزرگ كي

در . نشـيند رسـتم در مرزهـاي سيسـتان عقـب مـي      ،از اين زمان تا عصر گشتاسبي. نيست
گذرا به اقامت دوسالة گشتاسب در سيسـتان از او  اي بخش سوم روايت گشتاسب جز اشاره

هـاي دينـي غايـب     هاي جنـگ هاي گشتاسبي از صحنه يابيم و در سراسر جنگنشاني نمي
   .گردددر رزم با اسفنديار به صحنه بازمي هرتا زماني كه به يكبا. است
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  قباد تا داراي هخامنشيسلسلة كيانيان از كي -3شكل 

در ايـن  . دهـد هخامنشي نشـان مـي   قباد تا دارايسلسلة كيانيان را از كي ،)3(شكل 
داشـتن خـط سـير زمـان     سلسلة كيانيان تا بهمن بـا مفـروض  ، اساس شاهنامه نمودار بر

شـود و  گـذاري مـي  بهمن به نام اردشير نـام ، يابد و پس از مرگ اسفنديارروايي ادامه مي
شـكاف  . يابداولين اقدام استناد تاريخي و حضور شخصيتي تاريخي در شاهنامه تحقق مي

در انفصال رابطة نسبي كيانيان دسـتة اول در  ، اساس شاهنامه اول در خط سير روايي بر
در شكاف . شودقال قدرت به لهراسب نمايان ميخسرو و انتپايان پادشاهي كي، جانشيني

اما با داشـتن   ،خسرو كياني استجانشين كي، لهراسب از خاندان هوشنگ پيشدادي ،اول
شكاف دوم اين سلسـله از بهمـن   . گيردلهراسب نيز در سلسلة كيانيان قرار مي، لقب كي
  . دهدن ميشود كه نقطة انفصال زماني را نسبت به كيانيان ماقبل نشاآغاز مي

اي از انفصال زماني از دستة اول كيانيان تا دستة دوم آنهـا بـه صـورت انفصـال     نمونه
از . سـازد دهد و دستة دوم كيانيـان را از دسـته اول متمـايز مـي    سببي خود را نشان مي

در روايـات  ) ...طـوس و ، گودرزيان( هاي پهلوانان و قهرمانان عصر كيانيان نخستخاندان
نيان خبري نيست و از ميان همة آنها فقط روايـت رسـتم تـا عصـر بهمـن      دستة دوم كيا

در بخـش اول روايـت   ، شـكاف روايـت لهراسـب و گشتاسـب در شـاهنامه     . يابدادامه مي
بـه ايـن ترتيـب بخـش اول     . شودگشتاسب و مقابلة وي با پدرش بر سر قدرت آشكار مي

گيـري  اما شكل. شوده ميساخت روايت گشتاسب به قصد جبران شكاف بين لهراسب و او
شدن چهرة گشتاسـب و تعـارض چهـرة او بـا روايـات      منجر به منفي ،اين روايت جبراني

يـادآور  ، تصـاحب قـدرت   ةاز سوي ديگر اين شـيو . شوداوستايي و متون ديني پهلوي مي
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هاي انتقال قدرت در اواخر عصر ساسـانيان در دوران فرمـانروايي هرمـزد و پسـرش      مدل

  . قباد است شيرويه، طلبي فرزند خسروو تكرار آن در قدرتخسرو پرويز 
علاوه بر شـكاف و گسسـت   ، شكاف كيانيان دستة دوم و سوم از زمان بهمن اسفنديار

حـذف  . دهدانفصال و شكافي در خاستگاه جغرافيايي را نيز نشان مي، در خاستگاه زماني
علاوه بر تأخير زماني روايـت  ، وستااز نام بهمن در شاهنامه و نبودن نام او در ا »كي«لقب 

فرمـانرواي   ،تطبيق وي با اردشير هخامنشي. شرقي آن نيز اشاره دارد به خاستگاه غير، او
جـايي خاسـتگاه    جايي زماني هم جابـه  هم جابه، پارسي منطقة غرب و جنوب غربي ايران

  . كندجغرافيايي روايت را آشكار مي

  
  روايت خطينمودار جابجايي زماني در  - 4شكل 

، شود و در ضمن مقالـه بـه آن پرداختـه شـد    مشخص مي )4(شكل طور كه از  همان
ايرانـي يـا آغـاز جـدايي ايرانيـان و       و هنـد  هاي تاريخي عصروس به سرچشمهوروايت كا

از زمان منوچهر تـا بهمـن را    ،روايت رستم با آنكه پسازردشتي است. گرددهنديان بازمي
، سـاز روايـي  پريشي و شكست زماني آن بـا عناصـر همسـان   زمانبنابراين . است  گرفتهفرا

، وس و رزم او با اسفنديار در روايت گشتاسـب ومثل حضور سيمرغ در اتصال به روايت كا
مطـابق   روايـت رسـتم  . كنـد ترميم مي خط سير زمان روايي را در اتصال با اين دو روايت

حقيقي روايت رستم مربوط بـه   جايگاه. دهدپريشاني زماني بيشتري نشان مي، )4(شكل 
اما سير خط روايي شاهنامه با گنجانـدن روايـت رسـتم در     ،عصر پس از هخامنشي است

جايگاه روايت وي را از بخش سوم شـاهنامه موسـوم بـه بخـش     ، يادشدهميان دو روايت 
دهد و از آنجـا كـه ويژگـي عمـدة بخـش      پهلواني انتقال مي ايتاريخي به بخش اسطوره

آكنـده از   ،تـاريخي اسـت  اي و پـيش نمونـه هاي كهن حفظ زيرساخت ،پهلواني يااسطوره
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از . شـود اي مينمونههاي كهن مبارزه با ديو و آزمون، سيمرغ، اي چون زالعناصر اسطوره
بلكـه  ، هاي مشخص آنآنجا كه وحدت گفتمان نه به لطف تداوم يك موضوع و مرزبندي

 آينـد و مـدام از  ضـوعات در آن بـه وجـود مـي    گيرد كـه مو به لطف آن فضايي شكل مي
متـأثر از  ، روايات حماسي كيانيان، )55: 1389، فوكـو ( يابندمياي به گونة ديگر تحول  گونه

حتـي در  ، فضاي حماسي اواخر عصر ساساني و اقدامات ديني و حكومتي فرمانروايـان آن 
بـه  . حماسي خالي نيسـت هاي الگووار قهرمانان  ثبت وقايع تاريخي نيز از تأثير زيرساخت

ساسانيان به عنوان شخصـيتي واقعـي ادامـه     همين ترتيب ذكر نام رستم حتي در بخش
  . )27(شودها مي هاي پيروزمندانة سرداران و شاهان در جنگ يابد و الگوي كنشمي

  

  گيرينتيجه

ريخ كتابي از تاريخ و دربارة تـا ، حماسة فردوسي :دكرتوان ادعا ميبر پايه آنچه گذشت، 
تـاريخ تـا تـاريخ گنجانـده      يشدر طيفـي از پ ـ  هر چنـد مسلماً روايات متعدد اين اثر . است
اي گاه در پـرده ، گاه نزديك، هاي تاريخي هستند كه گاه دوربرخاسته از سرچشمه، دشو مي

رواياتي كه گاه در خط سير تاريخي و گاه در خط سيري روايي قـرار  . انداز ابهام و گاه عيان
انـد و نـه تـاريخ    تاريخ تخيلـي محـض  روايات شاهنامه نه پيش، در هر دو صورت. گيرندمي
شـود   تلاش شد تا نشان داده يادشدهدر مقايسة دو روايت . دقيق ةنگارانشمارانه و وقايع گاه

شـوند و در زنجيـرة   تفسـير مـي   چگونه وقايع تاريخي متأثر از بسترهاي گفتماني و روايـي 
جملـه   هاي متعـدد روايـات از  خاستگاه. دهنديابند و هم معنا مييهم معنا م ،روايات ديگر

بـه تفسـيرها و   ، تنهايي و نيز متأثر از هـم  هر يك به، زماني و ايدئولوژيكي، خاستگاه مكاني
   .شودهاي معناساز خاصي منجر ميبنديمفصل

 ايطور كه در بررسي روايـات بخشـي از شـاهنامه موسـوم بـه بخـش اسـطوره        همان
تـاريخ تـا تـاريخ در طـرح     فردوسي روايات را در پيوستاري از پيش، واني مشخص شدپهل

، هـاي آنهـا  همـة روايـات و جسـتن خاسـتگاه     تحليـل امـا  . اسـت   گنجانده، كلي حماسه
هـا بـه   انفصـال . سـازد هاي زماني را در خط سير پيوستار نمايان مـي ها و شكست انفصال

كه چگونه در بافـت حماسـه بـا تأكيـد بـر       شد پريشي مشخص و نشان دادهصورت زمان
. شـود گسيختگي و آشفتگي زماني به انسجام روايي منجر مـي ، ساز رواييعناصر همگون
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اي اسـت كـه القـاي آن در    تابع الگوهاي زمان چرخـه ، واقع حماسه به لحاظ مضمون در

اي بـا سرمنشـأهاي   هاي چندوجهي اسـطوره درك زمان تاريخي منجر به توليد شخصيت
هـاي   ها و گنجانـدن شخصـيت   چندگانگي منشأ تاريخي شخصيت. شودتاريخي مبهم مي

 موجـب ، به صورت قهرمان يا شاه آرمـاني ، هاي مختلف در الگوي حماسي متعدد از زمان
حماسـه بـه لحـاظ سـاخت از     . شـود بروز تناقضات ناهمگوني در شخصيت حماسـي مـي  

كند كه اين ساختار متـأثر از  عيت مياساس ساخت روايت داستاني تب بر واحدهاي روايي
. كندگسست را القا ميدركي از زمان خطي پيوسته و بي، »سپس آن« و »ابتدا اين« الگوي

بلكـه فقـط    ،گيري روايـات نيسـت  دوران شكل بندي دانايي صورتمتأثر از ، اما اين درك
جيـه  جـاي تو  بـه همـين دليـل بـه     .دهي خطيِ روايت اسـت مربوط به چيدمان و سامان

پريشي با عنصري پر شود كـه متـأثر از   است اين زمان سعي شده، پريشي در روايت زمان
  . است برساخته شده، اياي از زمان و نگرش اسطورهدرك چرخه

در  شكسـت  موجـب تنهايي   هاي واقعه تاريخي بهدور بودن يا نزديك بودن سرچشمه
هـاي متعـدد بـا تفسـيرهاي     مـان بلكه گفت ،شودخطي و تحريف واقعة تاريخي نمي زمان

. دهنـد تـاريخي شـكل مـي    ةهاي واقعبه خوانش، معناساز متأثر از نگرة غالب دوران خود
اي از همچون گفتمان ايدئولوژيكي عصر ساساني كه در خوانش متـأثر از نگـرش چرخـه   

د اولاً بـر آن دسـته از روايـات تأكي ـ    ،اجتماعي و ايدئولوژيكي اقوام ايرانـي ، تاريخ سياسي
كـرد كـه همسـوي خاسـتگاه ايـدئولويكي و مكـاني آن بـود و ثانيـاً بـراي تثبيـت و           مي

كاهش و استحالة وقـايع  ، حذف، سكوت، تخريب، تحريف، مشروعيت خود دست به جعل
جعـل اسـناد در انتسـاب شـاهان     . تا روايات مطلوب خويش را توليد كند ،زدتاريخي مي

ــان و مخصوصــاً گشت  ــه سلســلة كياني ــه شــگردهاي از، اســب اوســتاييساســاني ب  جمل
جايي  بخشي با جابهمشروعيت. محور اين سلسه بودبخشي گفتمان ايدئولوژيك مشروعيت

. اي از وقايع تاريخي عصـر اشـكاني زد  دست به حذف بخش عمده، تقويمي زمان تاريخي
جا شده در گفتمان ايـدئولوژيكي شـاهان ساسـاني در گفتمـان      يا جابه اما بخش محذوف

هاي تودة مردم به حيات  ها و آرمانردمي و غير دين رسمي ديگري براي تبلور خواستم
  . خود ادامه داد
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دادن چگـونگي اسـتحالة يـك واقعـة     نشـان  ،نكتة ديگري كه اين مقاله در پي آن بود
شگردهاي تبديل واقعة تاريخي به واقعـة روايـي در كـل    . تاريخي به يك واقعة روايي بود

مـثلاً  . دشـو مـي  به دليـل كليـت سـاختار حماسـي آن همـواره اعمـال       ساختار شاهنامه
هـاي  و برخـي از شخصـيت  ) گـور ( اي به واقعيت تاريخي بهـرام پـنجم  هاي افسانه افزوده

. كندپهلواني ايجاد مي ايساختار نسبتاً مشابهي با بخش اسطوره، بخش تاريخي شاهنامه
  : دهدت عمده را نشان ميحداقل دو تفاو، هااما اين شگردها در اين بخش

ــواني ايدر بخــش اســطوره .1 ــه مــبهمعناصــر همگــون، پهل  كــردن ســاز روايــي ب
سـاز  عناصـر همگـون   ،اما در بخش تاريخي. شود هاي تاريخي منجر مي سرچشمه

الگوهـا  بخشـي و تقليـد از كهـن   اي چون مبارزه با اژدها بـراي مشـروعيت  روايي
 . گيردصورت مي

از الگوي تبديل سـير   جايي زماني ها و جابهشكست، لوانيپه ايدر بخش اسطوره .2
امـا در بخـش تـاريخي    . كنـد خطي تاريخي به سـير خطـي روايـي تبعيـت مـي     

جـايي   ها و جابـه  گيرد و پرشزمان خطي در كنار روايت خطي قرار مي، شاهنامه
  . است زمان تقويمي اين بخش كمتر آسيب زده خطي و ممتد به ترتيبِ، زماني

  
  نوشت پي

معتقد است مفروضات تحول دوري تاريخ از ، آدميت با استناد به تحقيقات فلينت و اسپيزر. 1
امتـداد و  ، طريق فينقيان به يونان و روم رسيد و در قرون وسـطي و حتـي عصـر جديـد    

 . )215-214: 1376، آدميت( است بسط يافته
وي تـاريخ روز بـه روز تفـوق    اعتقاد به حركت طولي زمـان و پيشـر  ، از قرن هفدهم به بعد. 2

 ؛شود كه براي پيشرفت انسان نهايتي نيستسبب پيدايش اين عقيده مي ،بيشتري يافته
گويد و سپس سرتاسر عصر روشـنگري  بار لايپنيتز از آن سخن مييناي كه نخستعقيده

بـه  هاي معتقـدان  آورد و در قرن نوزدهم با رواج روزافزون انديشهرا زير سلطة خود درمي
 . )151: 1384، الياده( كنداشاعه عام پيدا مي، تكامل ةفرضي

اسـت و بـه     حركتي كه از گذشته آغاز شده ؛رونده اهميت داردحركت پيش ،در اين نگرش. 3
. فرض امتداد از يك دوره به ديگري است، مبناي اين نگرش. سوي آينده در جريان است

مسـيحي و يهـودي تـابع    ، چون زردشـتي  اغلب محققان درك زمان را در ادياني هر چند
مبنـاي   فرض الگوي خطي بر ،طور كه توضيح داده شد همان ،پندارنداي ميالگوي چرخه
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حتي اگر اين امتداد در درون خود بازگشت به دوران نخست يا تلاش براي  ،است يادشده

 . )192 -170: 1390، آگامبن( بازسازي دوران طلايي نخستين باشد
: 1383، ريكـور : ك.ر، اقض مفهوم ابديت و زمان در انديشة آگوستين و تحليل آندربارة تن. 4

48- 62 .  
  . 1384، الياده: ك.ر ،براي بسط و توضيحات بيشتر اين نظر. 5
شاهنامة فردوسي را ادغـامي از سـه   ، بامگرون. 165: 1390، شهبازيشاپور : ك.رهمچنين . 6

مردمـي و  ، سـنت ملـي  : اسـت  وي ادامه يافتـه داند كه تا عصر اي ميسنت ادبي باستاني
، كه فردوسي از آن بسيار وام گرفت، رسد كه سنت مردميچنين به نظر مي«. سنت مغان

فردوسي رشتة سوم يعني . باشد با مفهوم ملي تاريخ همگام بوده، كم از نظر ماهوي دست
 »ادي كنـار گذاشـت  تا حد زي، بود را كه در دورة اشكاني كمال يافته] كاهنان[سنت مغان

 . )339: 1369، بامگرون(

  . 1384، الياده: ك.ر، تقدس تاريخ و برداشت از تاريخ قدسيبارة در. 7
در اينجا زردشـت خواسـتار اسـت كـه گشتاسـب بـه آرزوي خـود        : 7قطعة ، 28در يسنا  - 1 .8

 گشتاسـب را پيـروز و دوسـت   زردشت كي: 14قطعة ، 46در يسنا  - 2. كامروا گردد ،رسيده
 - 3. از مزدا اهورا خواستار است كه او را در فردوس با خود او محشور بگردانـد  ،خود خوانده

پرسـت و پيـرو مـنش پـاك و     گشتاسب را شهريار مزدازردشت كي: 16قطعة ، 51در يسنا 
گشتاسب را با يكي از پسـرانش كـه   پبغمبر كي: 2قطعة ، 53در يسنا  - 4. شماردراستي مي

بـرد و آنـان را يـاوران ديـن     يكجا نام مـي ) وزير گشتاسب( ا فرشوشتربرد و باسمش را نمي
مـزدا را از خـود خوشـنود    ، نامد و خواستار است كه آنان با پندار وگفتـار و كـردار  اهورا مي

نام گشتاسب بـيش از سـاير پادشـاهان كيـاني در قطعـات      . )269: 2، ج1356 پورداوود،( سازند
سـه بـار ديگـر     ،در بخش گاتا يادشدهجز موارد   به. ستا  آمدهمختلف اوستا و متون پهلوي 

، 26و يسـنا   2فقـرة  ، 23يسـنا  ؛ 7رة فق ـ، 12يسنا : است  نام او در يسنا به ترتيب ذيل آمده
- 108، 105، 98فقـرات   ،يشـت آبان: است ياد شدهها بدين قرار همچنين در يشت. 5فقرة 
فقـرة   ،يشت رام ؛100- 99فقرات  ،يشتفروردين؛ 31- 29فقرات  ،يشتدرواسپ؛ 132، 109
 84فقـرات   ،زامياديشـت ؛ 31الي 29فقرات  ،يشتگوش؛ 51الي  49فقرات  ،يشتارت؛ 35
 . )510: 1387، صفا( يشتويشتاسب، يشتآفرين پيغامبر زردشت؛ 87الي

و در نوشـتار دقيقـي    در شاهنامه از قول فردوسي به لهراسبمهر برپايي آتشكدة آذربرزين. 9
  : به گشتاسب است منسوب
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  يكـــي آذري ســـاخت بـــرزين بنـــام
  

ــرز و كــام    ــا ب ــود و ب ــا فرخــي ب   كــه ب
  

  )9: 6ج ، 1376، فردوسي(     

  : دهددقيقي اين آتشكده را به گشتاسب نسبت مي
ــاد    ــرزين نهـ ــر بـ ــت آذر مهـ   نخسـ

  

ــاد       ــين نه ــه آي ــا چ ــر ت ــمر نگ   بكش
  

  )69: همان(     

  چـو گشتاســب روي نبيــره بديــد  .10
  

ــد شـــد از آب   ــده رخـــش ناپديـ   ديـ
  

  بــدو گفــت اســفندياري تــو بــس    
  

  كــسه گيتــي جــز او را بــه نمــاني بــ  
  

ــن  ــت روشــ ــادگيرورا يافــ   دل و يــ
  

ــي    ــس هم ــير  از آن پ ــدش اردش   خوان
  

ــده   ــا زور و گيرن ــود ب ــوي ب ــت گ   دس
  

ــزدان    ــا و يـ ــد و دانـ ــتخردمنـ   پرسـ
  

ــاي ــودي  چــو برپ    اوي ســر انگشــتب
  

ــو   ــزون ز زان ــت اوي  ف ــدي مش ــر ب   ت
  

  )320: همان(    

  هم بيخشـان  و شاخ چوكوتاه شد .11
  

ــان    ــدار تاريخشـــ ــد جهانـــ   نگويـــ
  

ــنيده     ــام نش ــز از ن ــان ج ــز ايش   امك
  

  امديـــده در نامـــة خســـروان  نـــه  
  

  )116 :7، جهمان(    

مـدت   بارةتواند به قولي صحيح و دقيق درنمي »الباقيه آثار«حتي ابوريحان بيروني نيز در . 12

تـاريخ اشـكانيان را از    بـارة پراكندگي اقـوال در  رواز اين. استناد كند نفرمانروايي اشكانيا
 هـا و تخريـب اسـكندر    سـوزي يكسو به فضاي جامعة آن دوره و از سويي ديگر بـه آتـش  

 . )171: 1363، بيروني( داندمربوط مي
-146: 1387، لازار :و نيـز  14-1: 1353، مشكور :ك.ر، معاني پهلوي در شاهنامهبارة در. 13

163 . 
شكل ديگري از كلمة تهم است كـه در گـويش گيلكـي هنـوز كـاربرد دارد و بـه       ، ستَهم. 14

 . رودصورت ستمَ به معني درشت و دشوار به كار مي
براي . اشاره كرد ...فريدون و، جمشيد، هاي ضحاك صفتتوان به نامهاي ديگر مياز نمونه. 15

 . 1362، اميدسالار: ك.ر، ها صفتاي از اين نامتحليل نمونه
يكـي  : اسـت  دو سنت داستاني دربارة گشتاسـب وجـود داشـت    ،آيد كه در ايرانظاهراً برمي. 16

متعلق به مـردم   اًظاهر  روايت دوم. اندسنتي است كه موبدان زردشتي حافظ و ناقل آن بوده
 . )1385، محصل راشد: ك.رو نيز  196: 1375، بهار( است است كه در شاهنامه منعكس شده بوده

از نـوع  ، زنـي دربـار قيصـر   بردن از رقيبان در مسـابقة گـوي  جنگ با اژدها و گرگ و گوي. 17
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هـاي عوامانـه را نيـز نشـان     هاي افسـانه ويژگي، هااما اين كنش ؛هاي حماسي است كنش

هـاي   خـان يـا آزمـون   توان آنها را نوعي روايت عوامانـة هفـت  به همين دليل مي. دده مي
شناسـي  شـكل «در كتـاب   علـي سـرامي  قدم. همسري به حساب آوردزدواج برونرقابتي ا

خان يـا مرحلـه    هاي گشتاسبي را در روم به ترتيب به هفتكنش، »هاي شاهنامه داستان

بنـدي الزامــاً ويژگــي  امــا ايـن تقســيم ، )1028-1027: 1388سـرامي،  ( اسـت   تقسـيم كــرده 
رقابـت و تحـول   ، مبـارزه ، ون سـفر بلكـه مضـم   ،دهـد  خاني به سفر گشتاسب نمـي  هفت

بنــدي و بـيش از ترتيــب  ،هــادر محتـواي كــنش  شـدن بــه قهرمــان شخصـيت و تبــديل 
 . گذاري آنها اهميت دارد شماره

   .174: 1350، سنكريستن: ك.ر يادشده،اطلاع از خلاصة روايت براي . 18
ريزه است كه از نگناشدني است و همانند يك سفهم ،واقعه اگر در انزوا بررسي شود يك. 19

اي نيازمنـد  از آنجا كه چنين واقعـه . معني استروي بيايم و از اينكف رودخانه برداشته
ارچوبي از ديگر وقايع گنجانـده شـود و در ارتبـاط بـا آنهـا      چدر الگو و  دباي، دلالت است

  . )199: 1389، فوره( كاركرد يك روايت است، اين. معني يابد
است و اين  ما شناخته شده رباري اوايل دورة ساساني با املاي پارتي برشماري از القاب د. 20

دهد كه دربار شاهان ساساني را كه در سراسر مشرق به شكوهمندي آوازه مي به ما اجازه
پاية  بندي و تعيين وظايف آن برتكامل دربار اشكاني ببينيم و بگوييم كه سازمان ،داشت

 . )105: 1387، نينلوكر( دربار اشكاني استوار بود

 . 140: 1ج، 1376، فردوسي. 21
 . 237-236: 1ج، 1376، فردوسي. 22
 . 299 -294: 6ج، 1376، فردوسي. 23
 رفته فـرآوردة تحـول ايرانـي در دورة پـس از هنـدي     همكيانيان روي ،به عقيدة يارشاطر. 24

  . )555: 1387، و ديگران يارشاطر( ايراني است
بر تن خود بپساو  ي بزرگ شهپر بجوي و آن را»وارغِنَ« پري از مرغ: گفت آنگاه اهورامزدا. 25

شـباهت   ،در اين يشـت . )438: 1، ج1387اوسـتا،  ( دشمن را ناچيز كن] جادوييِ[، و بدان پر
 ،بهـرام «. شـود  كاركردي پر مرغ وارغن با پر سيمرغ در روايت رستم به خوبي معلـوم مـي  

ايـن خانـه و گلـة گـاوان را     ] بهـرام [كـه پيـروزي و فـرّ    بشود . ستاييمآفريده را مياهوره
 . )439: همان( »گيرندها را فرامي و ابر بارور كوه »سيمرغ« سان كههمان؛ فراگيرد

26 .ت اسپويم و معنـي لفظـي آن   يامروز لهراسب گو. در اوستا اسم پدر گشتاسب است، ائَور
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؛ مركـب از دو جـزء اسـت   ، نام گشتاسب .)245- 244: 1356، دوپورداو( استاسب تندرو دارندة 
افتاده يا ترسو يا محجوب و جزء دوم اسپ كه همان اسـب   كار ويشته به معني از، جزء اول

: 1379، و واحددوسـت  51: 1387 ،صـفا ( اسـت  »دارنـدة اسـب رمـو   « رفته معني آن هم روي. است

   :دهد مي ئهاار چنين تصويري ،فردوسي نيز از ريشة يكسان نام لهراسب با اسب. )198
  نــزد زرســبه بــه ايــران چــو آمــد بــ

  

ــه   ــب فروماي ــك اس ــا ي ــدمش ب   اي دي
  

  )406: 5، ج1376فردوسي، (    

درفشي اژدهافش و بنفش را كه ، شاهپيش از فرستادن بهرام چوبين به جنگ ساوه، هرمز .27
  : دهدبه سردار خود مي ،منسوب به درفش رستم بود

  بيـــاورد پـــس شـــهريار آن درفـــش
  

ــنفش     ــافش ب ــرش اژده ــد پيك ــه ب   ك
  

دي روز جنـگ     كه در   پـيش رسـتم بـ
  

 ـ ايران گرفت سبك شاه     چنـگ ه آن ب
  

ــرام داد   ــه به ــدان ب ــود خن ــو ببس   چ
  

ــرد     ــرين كـ ــدو آفـ ــراوان بـ ــاد فـ   يـ
  

  )345: 8، ج1376فردوسي، (    
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  منابع 

-210صـص ، دي، 94شـمارة  ، كلـك ، »)از سومر تا آتن( انتقاد عقل تاريخي«) 1376( فريدن، آدميت

234 .  
  . مركز، تهران، ايماني ترجمةپويا، دربارة ويراني تجربه، كودكي و تاريخ) 1390( جورجو، آگامبن
  . معين، تهران، چاپ دوم ،)مجموعه مقالات( فرهنگ و اسطوره، زبان) 1387( ژاله، آموزگار

، »مدرنيسـم و پسـت  نگـاري تـاريخ ؛ )1( تـاريخ مدرنيسم و نظريـة  پست«) 1379( آر. اف، اسميت آنكر

  . 95 -63صص ، 14و  13شمارة ، تاريخ معاصر ايران، ترجمة حسينعلي نوذري
نشـرية دانشـكدة ادبيـات و علـوم     ، »تأملاتي دربارة منابع و شيوة كار فردوسي« )1383( سجاد، آيدنلو

  . 148-86صص، پاييز، 92شمارة مسلسل ، 47سال ، تبريزانساني 
، فلسفة تـاريخ ، »معاصرهاي رايج در فلسفة  نگاهي به ديدگاه، تاريخلسفة ف«) 1387( اف. آر، اتكينسون

  . 68 -23صص ، طرح نو، تهران، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري، نگاريتاريخ شناسي وروش
    . طهوري، تهران، بهمن سركاراتي ترجمة، جاودانه اسطورة بازگشت) 1384( ميرچا، الياده

، زمسـتان ، 6 شـمارة ، نامهايران، »ضحاك پسر مرداس يا ضحاك آدمخوار« )1362( محمود، اميدسالار

  . 339-329صص
شـماره  ، نامة فرهنگسـتان ، خطيبيترجمة ابوالفضل ، »در دفاع از فردوسي«) 1376( --------------

  . 140-120صص، 3/4
چاپ ، جلد 2، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه) 1387( هاي ايراني ترين سرودها و متنكهن، اوستا

  . مرواريد، تهران، دوازدهم
، چـاپ يـازدهم  ، بهرامـي  عسـكر  ترجمـة ، باورها و آداب دينـي آنهـا  ؛ زردشتيان) 1389( مري، بويس

  . ققنوس، تهران، ويراست دوم
  . چشمه، تهران، پوريراستار ابوالقاسم اسماعيلوگردآورنده و ، از اسطوره تا تاريخ) 1376( مهرداد، بهار

  . آگه، تهران، مپارة نخست و دو، پژوهشي در اساطير ايران) 1375( ---------
  . اسطوره، تهران، پورويراستار ابوالقاسم اسماعيل، جستاري در فرهنگ ايران) 1386( ---------

  . اميركبير، تهران، چاپ سوم، ترجمة اكبر داناسرشت، الباقيه آثار) 1363( ابوريحان، بيروني
فروپاشـي   از سـلوكيان تـا  ؛ تـاريخ ايـران  ، »تاريخ سياسي ايران در دورة اشكانيان«) 1387. (ه.د.ا، بيوار

، تهران، قسمت اول، جلد سوم، ترجمة حسن انوشه، احسان يارشاطرگردآورنده ، دولت ساسانيان
  .كبيرامير
، چاپ سوم، 2 جلد، وشيبه كوشش بهرام فره، )گزارش و تعليقات( ها يشت) 1356( ابراهيم، پورداوود

  . دانشگاه تهران، هرانت
  . ناهيد، تهران، چاپ سوم، و هنر فردوسي انديشه آمدي بردر) 1387( سعيد، حميديان



74 
   1394سي و هشتم،  پاييز شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 صـص ، 3شـماره  ، دهمسال ، شناسيايران، »در پيرامون منابع فردوسي«) 1377( جلال، خالقي مطلق

139-512 .  
دانشـكدة ادبيـات و   مجلة ، »پهلوان در شاهنامهراوي و روايت مرگ جهان«) 1374( ابوالفضل، خطيبي

  . 145 -133صص، پاييز، 7و  6هاي شماره، دورة جديد، انساني دانشگاه تربيت معلم تهرانعلوم
جســتاري در شــناخت منبــع شــاهنامة ( »يكــي نامــه بــود از گــه باســتان« )1381( -------------

  . 73-54صص، 5/3شمارة ، فرهنگستاننامة  ،)فردوسي
  . فرهنگ جاويد، تهران، حسن كامشاد ترجمة، استفاده از تاريختفاده و سوءاس) 1393( پيتر، خيل

  .ديزجي، تهران، ققنوستاريخ و فرهنگ ساساني، ترجمه مهرداد قدرت) 1387(دريايي، تورج 
، مشهد ،)دريافت اجتماعي پيكرشناسي( داستان گشتاسب در دو نگاه) 1385( محمدرضا، راشدمحصل

  . آستان قدس رضوي
  . نوگام، تهران، نونهالي مهشيد ترجمة، پيرنگ و حكايت تاريخي؛ زمان و حكايت) 1383( پل، رريكو

، )شـاهنامه و ويـس و رامـين   ( هـاي حماسـي فارسـي   تقديرباوري در منظومه) 1388( رينگرن، هلمر
  .ترجمه ابوالفضل خطيبي، تهران، هرمس

شـمارة  ، شناسـي ويژة زبان، فرهنگ، »انيتداوم سنتي كهن در ميان اقوام اير«) 1383( زهره، زرشناس

  . 74-59صص ، پاييز و زمستان، 52و  51
 ،)ديـن در دوران نوسـنگي   و فرهنـگ  اصـلاح ( گفت سخن زرتشت كه گاهنآ) 1390( مري، ستگاست

  . ققنوس، تهران، ترجمة شهربانو صارمي
وايـت و داسـتان   منـدي ر كاركرد گفتماني سكوت در سـاخت « )1389( فرزان و ليلا صادقي، سجودي

  . 88-69 صص، تابستان، شمارة دوم، دورة اول، هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش، »كوتاه

، چـاپ پـنجم  ، هـاي شـاهنامه   شناسي داستانشكل، از رنگ گل تا رنج خار) 1388( عليقدم، سرامي
  . علمي و فرهنگي، تهران

  . هرمس، تهران، ترجمة هايده مشايخ، نامة تحليلي فردوسيزندگي) 1390( عليرضا، شهبازي شاپور
كتـاب  ، تهـران ، ترجمة شاهرخ راعـي ، )پژوهش تاريخي( مباني تاريخ پارتي) 1386( كلاوس، شيپمن

  . سيامك
  . فردوس، تهران، چاپ چهارم، سرايي در ايرانحماسه) 1387( االلهذبيح، صفا

  .هرمس ،گذر از جهان اسطوره به فلسفه، تهران) 1384( محمد مران،يض
، به كوشـش سـعيد حميـديان   ، )اساس چاپ مسكو بر( شاهنامة فردوسي) 1376( ابوالقاسم، فردوسي

  . قطره، تهران
 ويـرايش و گـزارش   ،)ويرايش و گـزارش شـاهنامة فردوسـي   ( نامة باستان) 1385( --------------

  . سمت، تهران، الدين كزازيميرجلال
روند تكوين و تكامل مفهوم ايـران در گـذار از عصـر اسـاطيري بـه دوران      « )1391( احمد نژاد، فضلي
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  .54 -31، زمستان، صص52شماره ، مطالعات ملي، »تاريخي

، ويراستار جفري رابرتز، تاريخ و روايت :در ،»محوراز تاريخ روايي تا تاريخ مسأله« )1389( فرانسوا، فوره

  . 218 -197صص، صادقدانشگاه امام ، تهران، ترجمة جلال فرزانه دهكردي
  . نوگام، تهران، ترجمة عبدالقادر سواري، شناسي دانشنهديري) 1389( ميشل، فوكو

بررسـي و نقـد آراي   ( »از اسـتقلال تـا انسـجام   ، شاهنامة فردوسي هاي داستان« )1390( فرزاد، قائمي

اثر بـا   شاهنامه و ارائه طرح الگويي از ساختار تحليل ساختار روايي در محوراسطوره محور وتاريخ
  . 55 -33صص، 173 مارةش، ادبيجستارهاي  ،)وصيفيت استفاده از رويكرد نقد

  . نگاه، تهران، ياسمي ترجمة رشيد، ايران در زمان ساسانيان) 1389( آرتور، سنكريستن
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، چاپ سوم، االله صفاترجمة ذبيح، كيانيان) 1350( --------------

ــاجي ــوورجي، كوي ــانگير ك ــان) 1383( جه ــا بني ــرانه ــار در ( ي اســطوره و حماســه اي شــانزده گفت
 . آگه، تهران، گزارش و ويرايش جليل دوستخواه ،)پژوهي سنجي شناسي و حماسه اسطوره

شمارة ، فرهنگ، وهاب وليترجمة ، »مفهوم تاريخ در منظومة فردوسي«) 1369( فون.ئي.جي، بامگرون

  . 349-335 صص، پاييز، 7
تأليف و ترجمـة ژالـه   ، فرهنگ و اسطوره، زبان :در ،»پهلواني در شاهنامه ،پهلوي«) 1387( ژيلبر، لازار

  . معين، تهران، آموزگار
ترجمـة جـلال   ، ويراسـتار جفـري رابرتـز   ، تاريخ و روايت: در، »ساختار روايت«) 1389( سي. ام، لمون

  . دانشگاه امام صادق، تهران، فرزانه دهكردي
تـاريخ ايـران   ، »سـتد و هـا و داد   ماليـات ، اداري اجتماعي و، نهادهاي سياسي«) 1387( گ.و، لوكرنين

گردآورنـده احسـان   ، قسمت دوم /سومجلد  ،)از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان( كيمبريج
  . 148 -71صص، اميركبير، تهران، ترجمة حسن انوشه، يارشاطر

  . 224 -199صص، 16 رةماش، نهم سال، نامهكاوش، »شاهنامه ساختار فني«) 1387( تيمور، مالمير

علمـي و   ،والاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهـران التنبيه) 1365( حسينبنعليابوالحسن مسعودي،
  .فرهنگي

 ،، تهـران 1نقي منزوي و ابوالقاسـم امـامي، ج  ترجمه علي الامم،تجارب) 1369( مسكويه رازي، ابوعلي
  .سروش

   .14-1صص، 3شمارة ، 5سال ، تاريخهاي بررسي ،»نانپهلواها يا پهلوا«) 1353( محمدجواد، مشكور

  . حماسة ملي ايران، ترجمة بزرگ علوي، چاپ سوم، تهران، سپهر) 1357(تئودور ، نلدكه
 در ضرورت همكاري و تكامـل تـاريخ و علـوم   ، اي علومرشتهماهيت بين«) 1383(علي نوذري، حسين

  . 230-171، صص30ن، شمارة تاريخ معاصر ايرا، »اجتماعي

  . سروش، تهران، هاي اساطيري در شاهنامة فردوسينهادينه) 1379( مهوش، واحددوست
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، تهـران ، طباطبـايي  ضـياءالدين علايـي   ةترجم ـ، اي بر فلسـفة تـاريخ  مقدمه) 1363( اچ .دبليو، والش
  . اميركبير

، نـداري س جهاوترجمـة كيكـاو  ، سـاختار و قالـب  ؛ شاهنامة فردوسي) 1376( هاينريش كورت، هانزن
  . فرزان، تهران

  . اساطير، تهران، جلد 2، فرترجمة مرتضي ثاقب، تاريخ هرودوت) 1389( هرودوت
، نامـه ايـران ، »از پادشاهان ماد و هخامنشي ذكري نيسـت  هشاهنام چرا در«) 1363( احسان، يارشاطر

  . 231-191صص ، زمستان، 3 و 2شمارة ، سال دوم
گردآورنـده  ، فروپاشي دولت ساسـانيان  از سلوكيان تا؛ تاريخ ايران) 1387( احسان و ديگران، يارشاطر

  . كبيرامير، تهران، قسمت اول و دوم، جلد سوم، انوشه ترجمة حسن، احسان يارشاطر
ة مطالع ـ( تحليل گفتمان انتقادي هويت ايراني در شاهنامة فردوسـي «) 1391( ديگرانعلي و ، يوسفي

  . 172-145 صص، 2 شمارة، 4دورة ، تاريخي شناسيجامعه، »)داستان سياوش :موردي


